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اهدای کتاب:

تقدیم به تو ای مولای خوبم و ای  آقای مهربانم؛ 
ای که از دیدگان غایبی و در سویدای دلها حضور 

داری. 

» یا ایها العزیز مسّنا و اهلنا الضّر و جئنا ببضاعه 
الله  ان  علینا  تصدّق  و  الکیل  لنا  فأوف  مزجا＼ 

یجزی المتصدّقین «

یا ابا صالح المهدی
امید دارم که از من بپذیری و مرا به عنوان سرباز 

کوچکت قبول فرمایی.

مؤلف
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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً 
احد ثم الصلوه و السلام و افضل التحیه و الاکرام علی خاتم الانبیاء 
العظام و امام الاولیاء الکرام العبد المؤید و الرسول المسدّد و النبی 
الامجد الذی سمّی فی السماوات بأحمد و فی الارضین بأبی القاسم 
المصطفی محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم 

علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین.
از خود می پرسیدم که چرا در  اندیشیدم و  با خود می  مدتها بود که 
محافل و مجالس معنوی سخنی از حضرت ام کلثوم)س( به میان نمی آید 
و یا کسی به ذیل عنایات او متوسل نمی شود؟! چرا سخنرانان و مداحان 
خاندان عصمت و طهارت)ع( درباره ی فضایل و مناقب این بانوی بزرگ 
لب به سخن نمی گشایند؟ و چرا نویسندگان و محققان پیرامون زندگانی 

اش چیزی در خور توجه نمی نگارند؟!
اینها همه سئوالاتی بود که ذهنم را آشفته و پریشان ساخته بود. تا اینکه 
تصمیم گرفتم پیرامون زندگانی و شخصیت این بانوی گرامی در منابع و 
مصادر تاریخی و حدیثی به تحقیق بپردازم و کتابی را هرچند مختصر در 

این باره به رشته ی تحریر در آورم.
در حین تحقیق این نکته را دریافتم که مطالبی که در رابطه با ایشان در 
منابع آمده بسیار اندک است. اما با خود گفتم: همین مطالب را نیز باید 
برای عاشقان و دلباختگان خاندان رسالت)ع( بازگو ساخت، از این رو این 
مطالب را جمع آوری کرده و به صورت کتابی در آوردم. اگرچه ادعایی 
ندارم که به هر آنچه پیرامون این بانوی گرانقدر رسیده، دست یافته ام، اما 
امیدوارم که همین وجیزه نیز مقبول پیشگاه حضرت ام کلثوم)س( واقع 

افتد و شفاعتش را در دنیا و عقبی شامل حالم نماید. ان شاء ا...



9

مقدمه
پا  رسالت  جلیل  خاندان  در  که  است  بزرگی  بانوی  پیرامون  سخن 
گرامی  مهر رسول  پر  و  پاک  دامان  در  و  به عرصه ی وجود گذاشته 
رشد  طاهره)س(  زهرای  حضرت  و  علی)ع(  مؤمنان  امیر  اسلام)ص(، 
همان  از  که  بزرگ  بانویی  است.  کرده  طی  را  کمال  مراتب  و  نموده 
او  از  پس  و  شد  می  مند  بهره  خویش  گرامی  جد  از  کودکی  دوران 
از علم و دانش بیکران پدر، مادر و برادران معصومش یعنی حسن و 
حسین)علیهما السلام( فیض می برد و خود به دریایی از فضایل و کمالات 
مبدل گشته بود. بانویی که از همان اوان طفولیت در حالیکه هنوز پنج بهار از 
عمر مبارکش نمی گذشت شاهد از دست دادن پدر بزرگ گرامی اش بود 
و بی مهری امت مسلمان را با مادر مظلومه اش و پدر غریب و تنهایش 
خاندان  غربت  از  که حاکی  را  مادرش  های  گریه  و  کرد  مشاهده می 
پیامبر)ص( و رسوایی دستگاه حاکمه بود را شاهد بود. با گذشت چند 
از  که  معصومش  و  مهربان  مادر  دادن  دست  از  و  یتیمی  طعم  روزی 
جفای سیاستمداران آن عصر به ستوه آمده و آزرده خاطر گردیده بود 
را چشید. او خوب به خاطر می آورد که در بین در و دیوار و در کوچه 
او خود  بر مادر غم دیده و مظلومه اش چه گذشت.  بنی هاشم  های 
شاهد بود که چگونه پدرش علی)ع( جسم مادر را شبانه با اشک و آه 
غسل داد و مخفیانه به خاک سپرد. آری او این همه غربت؛ تنهایی و 
مظلومیت را می دید اما نمی توانست بلند بگرید چرا که پدر امر فرموده 
بود. او حالا دلخوشی اش به پدر مظلومش امیرمؤمنان علی)ع( بود. او به 
خوبی دریافته بود که پدر در این مدت 25 سالی که حکومت در دست 
دیگران بود، چقدر خون دل می خورد. استخوان در چشم دارد و خار 
در گلو. اما او باید همچون پدر صبر می کرد و همچون کوهی استوار 
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در برابر سختی ها می ایستاد و سر خم نمی آورد. آری ام کلثوم)س( 
شاهد ستم هایی بود که مردم کوفه به پدرش علی)ع( روا داشتند. او به خوبی 
می دانست که پدرش از این مردم غدّار و پیمان شکن و از این مرد نمایان 
نامرد به ستوه آمده است و هنگامی که پدر در بستر شهادت افتاده بود، 
به روشنی در می یافت که دیگر روز راحتی و آسایش پدر از دست این 
نامردان فرا رسیده است. آری دوباره داغ مادر تازه شد. او دید که چگونه 
جنازه ی پدرش را همچون جسم پاک مادرش شبانه، مخفیانه و دور از 
چشم نااهلان به خاک سپردند. او که حالا دلخوش به برادران مهربانش 
بار  اندوه  و  تلخ  داستانهای  باید  بود،  السلام(  حسین)علیهما  و  حسن 
دیگری را نیز مشاهده می کرد. او پیمان شکنی مردم کوفه با برادرش 
مجتبی حسن)ع( و مجروح ساختن وی و بر کنار ساختنش از خلافت 
بر مسلمین که به حق تنها او شایستگی اش را داشت را شاهد بود. او 
و خواهرش زینب کبری)س( دیدند که چگونه لخته های خون سینه ی 
برادرشان حسن)ع( در طشت پدیدار می شود. او دید که چگونه جنازه ی 
پاک و مطهر حسنش در کنار آرامگاه جدش رسول خدا)ص( تیر باران 
می گردد. آری او شاهد مظلومیت، غربت و تنهایی امام مجتبی)ع( بود. 
و همچون خواهر بزرگترش زینب کبری)س( صبر را پیشه ی خویش 
ساخته بود. او سالها بعد با کاروان حسینی عازم کربلا شد و مظلومیت 
تشنگی  او  دید.  بود،  رسیده  اوج  به  که  را  خدا)ص(  رسول  بیت  اهل 
فرزندان حسین)ع( که دل هر انسان آزاده ای را می آزرد، شاهد بود. 
با  او همگام  را مشاهده کرد و گریست.  او ماجرای خونین کربلا  آری 
را  اموی  فجایع دستگاه  اسرا  کاروان  در  زینب)س(  خواهر گرامی اش 
برملا ساخت، خطبه خواند، سخنرانی کرد و مظلومیت آل علی)ع( را 
آشکار نمود. آری این همه سال او غم و اندوه خورد اما شکیبائی خویش 
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را از دست نداد او هرگز بر زبان نیاورد آنچه را که غضب پروردگار متعال 
به همراه داشت. باری ام المصائب حضرت ام کلثوم)س( با قلبی مالا مال 
از عشق به حضرت دوست و لبریز از غم و اندوه غریبانه همچون پدر، 
مادر و خواهر و برادران گرامی اش به سوی معبود پر کشید و جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
» والسلام علیها یوم ولدت و یوم ماتت و یوم تبعث حیا«
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باب اول:
ام کلثوم)س( فرزند زهرای مرضیه)س(

برخی از محققین معتقدند که حضرت زهرا)س( تنها یک دختر داشته و 
او نیز وجود مبارک حضرت زینب کبری)س( می باشد. به عنوان نمونه 
محقق عالیقدر و محدث خبیر مرحوم علامه ی مقّرم)ره( می فرماید: » 
و بر خواننده مخفی نماند که بحث و پژوهش نکته ای مهم را به ما می 
فهماند که آن عدم وجود ام کلثوم دختر فاطمه و علی)ع( و دیباج از 
فاطمه بنت الحسین در لوح محفوظ است و فاطمه)ع( را دختری جز 
عقیله حضرت زینب کبری نیست که ما آن را در کتاب» نوادر الاثار« 

توضیح داده ایم«.)1(
اما بسیاری از مورخین و دانشمندان انساب و رجال شناسان معتقدند که ام 
کلثوم)علیها السلام( دختر امیر مؤمنان علی)ع( از حضرت زهرای طاهره)س( 
است که جای هیچ شک و تردیدی را برای پژوهشگر باقی نمی گذارد. در 

اینجا به سخنان برخی از این بزرگان اشاره می شود.

الف( بزرگان اهل سنت
1- حافظ ابن ابی الدنیا)208-281ق( در ذکر فرزندان علی)ع( پس از نام بردن 
از امام حسن)ع(، امام حسین)ع( و حضرت زینب کبری)س( می گوید: » و 
ام کلثوم الکبری و ...و امهم فاطمه بنت رسول الله)ص(«)2( » و نیز ام کلثوم 

کبری که مادر این چهار نفر فاطمه دختر رسول خدا)ص( می باشد«.
2- حافظ ابوالفرج اصفهانی)284-356ق( در ذکر اسرای کربلا می نویسد: 

1- مقّرم، سید عبدالرزاق، السیده سکینه، ص 50.
2- ابن ابی الدنیا، ابوبکر عبداله بن محمد، مقتل امیرالؤمنین)ع(، ص 128.
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» و علی بن الحسین امه ام ولد و زینب العقیله و ام کلثوم بنت علی بن 
الحسین که مادرش  الحسین...«)1( » علی بن  ابی طالب و سکینه بنت 
کنیز بوده، زینب عقیله]بنی هاشم[ و ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب و 

سکینه دختر حسین)ع( و ... از جمله اسیران بوده اند«.
3- حافظ بلاذری از بزرگان قرن سوم هجری در ذکر فرزندان امام امیرالمؤمنین)ع( 
می نویسد:» ولد علی بن ابی طالب الحسن و الحسین و محسن درج صغیرا و 
زینب کبری تزوجها عبداله بن جعفر بن ابی طالب فولدت له و ام کلثوم الکبری 
... و امهم جمیعاً فاطمه بنت رسول الله)ص(«)2(  :» فرزندان علی بن ابی طالب، 
حسن، حسین، محسن که در کودکی از دنیا رفته است و زینب کبری که عبداله 
پسر جعفر بن ابی طالب او را به ازدواج خود در آورد و زینب از او دارای فرزند شد 
و ام کلثوم کبری می باشند که مادر همگی آنان فاطمه دختر رسول خدا)ص( 

می باشد«.
درباره ی  المعرفه«  کتاب»  در  اصفهانی  منده  بن  ابوعبداله  حافظ   -4
ازدواج علی)ع( با فاطمه)س( می گوید:» و ولدت لعلی الحسن و الحسین 
و المحسن و ام کلثوم الکبری و زینب الکبری«.)3( » فاطمه برای علی، 

حسن، حسین، محسن، ام کلثوم کبری و زینب کبری را به دنیا آورد«.
ابو جعفر محمدبن جریر بن یزید طبری)م310 ق( در ذکر  5- حافظ 
فرزندان امیرالمؤمنین می گوید:» فأول زوجه تزوجها فاطمه بنت رسول 
الله)ص( و کان لها منه زینب الکبری و ام کلثوم الکبری و ...«)4( » اول 
همسری که علی)ع( با او ازدواج کرد فاطمه دختر رسول خدا)ص( است 

1- اصفهانی، ابوالزج علی بن الحسین، مقاتل الطالبیین، ص 119.
2- بلاذری، احمد بن یحیی، ترجمه امیرالمؤمنین)ع( من انساب الاشراف، ص 99.

3- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 43، ص 214- خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین)ع(،ج 1، ص 128.
4- الحلو، السید محمد علی، کشف البصر عن تزویج ام کلثوم من عمر، ص 62 به نقل از» تاریخ طبری، ج 4، ص 118«.
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... متولد گشته  او زینب کبری و ام کلثوم کبری و  از  که برای فاطمه 
است«.

6- حافظ علی بن الحسین مسعودی در کتاب» مُرُوج الذهب« در ذکر 
فرزندان علی)ع( چنین می نویسد:» الحسن و الحسین و محسن و ام کلثوم 
الکبری و زینب الکبری امهم فاطمه الزهراء بنت رسول الله)ص(«)1( » فرزندان 
علی عبارتند از: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم کبری و زینب کبری که 

مادرشان فاطمه زهراء دختر رسول خدا)ص( می باشد«.
7-  حافظ ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی حنفی) متوفای568 ق( نیز 
در ذکر فرزندان علی)ع( همان کلام حافظ ابو عبداله بن منده اصفهانی را 

آورده که قبلاً گذشت.)2(
8- حافظ ابن صبّاغ مالکی)متوفای 855 ق( در ذکر فرزندان علی)ع( 
و  ابی طالب)ع( سبعه  بن  امیرالمؤمنین علی  اولاد  نویسد:»  چنین می 
عشرون ولداً ما بین ذکور و اناث و هم الحسن و الحسین و زینب الکبری و 
زینب الصغری المکناه ام کلثوم و امهم فاطمه البتول سیده نساء العالمین 
و ...«)3(. » فرزندان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب 27 پسر و دختر بوده اند 
که عبارتند از: حسن، حسین، زینب کبری و زینب صغری که کنیه اش 
ام کلثوم بوده است و مادر اینها فاطمه بتول سرور زنان جهان می باشد 

و ...«.
9- حافظ شمس الدین باعونی دمشقی) متوفای 871 ق( در ذکر همسران 
علی)ع( می نویسد:»او لهن فاطمه الزهراء بنت رسول الله)ص( و لم یتزوج علیها 
حتی توقیت عنده و کان له منها الولدین الحسن و الحسین علیها السلام و قیل: 

1- امین عاملی، سید محسن، فی رحاب ائمه اهل بیت)ع(، ج 1، ص 13 به نقل از» مروج الذهب«
2- خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسین)ع(، ج 1، ص 128.

3- ابن صباغ مالکی، علی بن محمد، الفصول المهمه فی معرفه احوال الائمه)ع(، ص 141.
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کان له منها ابن آخر یقال له: محسن مات و هو صغیر و زینب الکبری 
و ام کلثوم الکبری«.)1(» اولین همسر علی)ع(، فاطمه زهراء دختر رسول 
خدا)ص( بوده است که علی ازدواج دیگری نکرد تا فاطمه از دنیا رفت. 
علی)ع( از فاطمه دو پسر یعنی حسن و حسین)علیهما السلام( دارد و 
گفته شده که او از فاطمه پسر دیگری به نام محسن داشته که در کودکی 

از دنیا رفته است و نیز زینب کبری و ام کلثوم از اوست«.
10- حافظ محمد بن طلحه شافعی در کتاب» مطالب السؤول« در ذکر فرزندان 
علی)ع( چنین می گوید:» فالحسن و الحسین و زینب الکبری و ام کلثوم هؤلاء 
الاربعه رضی الله عنهم من الطهر البتول فاطمه بنت رسول الله)ص(«.)2( » پس 
حسن، حسین، زینب کبری و ام کلثوم این چهار نفر که خداوند از آنان راضی 

باد از بتول طاهره فاطمه دختر رسول خدا)ص( می باشند«. 
البته بزرگان دیگری از اهل سنت همچون ابن اثیر٭ و ابن ابی الحدید٭ نیز 
تصریح کرده اند که حضرت ام کلثوم)س( از دختران حضرت زهرا)س( 

بوده است که ما در اینجا به همین اندازه اکتفا می کنیم.

ب( بزرگان شیعه
1- ابن واضح یعقوبی)متوفای قرن سوم قمری( در حوادث سال 17 هجری 
می نویسد:» و فی هذه السنه خطب عمر الی علی بن ابی طالب ام کلثوم 
بنت علی و امها فاطمه بنت رسول الله)ص( ...«.)3( »و در این سال عمر از 

1- باعونی دمشقی شافعی، شمس الدین ابوالبرکات محمد بن احمد، جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن ابی طالب)ع(، ج 2، ص 
.121

2- اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الائمه)ع(، ج 1، ص 441 به نقل از» کمال الدین محمد بن طلحه شافعی«.
٭ ابن اثیر، عز الدین علی بن محمد اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج 5، ص 614.

٭٭ ابن ابی الحدید معتزلی، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج 9، ص 242.
3- یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 40.
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علی بن ابی طالب دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد)1( که مادر او 
فاطمه دختر رسول خدا)ص( بوده است«.

2- شیخ ابو جعفر صدوق)ره()305-381 ق( روایتی را از محمد بن مروان نقل 
نموده که حاکی از این است که ام کلثوم)س( از فرزندان حضرت زهرا)س( 
است. در این روایت محمد بن مروان از امام صادق)ع( سئوالی را پیرامون 
حضرت زهرا)س( پرسیده است که آیا رسول خدا)ص( فرموده اند: بدرستی 
که فاطمه)س( پاکدامنی کرد و خداوند فرزندانش را بر آتش جهنم حرام 
نمود؟حضرت)ع(  در جواب فرمود:» نعم عنی بذلک الحسن و الحسین و 
زینب و ام کلثوم«)2( » آری منظور از فرزندان فاطمه)س(، حسن، حسین، 

زینب و ام کلثوم است«.
و در روایتی دیگر از حماد بن عثمان از امام صادق)ع( آورده که فرمودند:   
» المعتقون من النار هم ولد بطنها الحسن و الحسین و زینب و ام کلثوم«)3( 
» آزاد شدگان از آتش، همان فرزندان بی واسطه ی فاطمه یعنی حسن، 

حسین، زینب و ام کلثوم هستند«.
3- شیخ مفید)ره()336-413 ق( در ذکر فرزندان امیر المؤمنین علی)ع( 
فرموده است:» الحسن و الحسین و زینب الکبری و زینب الصغری المکناه 
ام کلثوم امهم فاطمه البتول سیده نساء العالمین بنت سیدالمرسلین محمد 
خاتم النبیین)ص(«)4( » حسن، حسین، زینب کبری و زینب صغری که 
امیرالمؤمنین علی)ع( هستند که  فرزندان  از  است  ام کلثوم  کنیه اش 
مادرشان فاطمه بتول سرور زنان جهان دختر آقای پیامبران و آخرین 

ایشان محمد)ص( است«.
1- در فصل های آینده ثابت خواهیم کرد که چنین ازدواجی هرگز رخ نداده است.

2- صدوق، ابو جعفر محمد بن علی، معانی الاخبار، ص 106.
3- همان، ص 106 و 107.

4- مفید، محمد بن محمد نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج 1، ص 354.
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4- شیخ ابوجعفر ابن شهر آشوب سروی مازندرانی)ره()489-588 ق( در 
ذکر فرزندان امام علی)ع( می نویسد:» فولد من فاطمه الحسن و الحسین و 
المحسن سقط و زینب الکبری و ام کلثوم الکبری«.)1( » و برای علی از فاطمه، 
حسن، حسین، محسن که سقط شده است، زینب کبری و ام کلثوم کبری 

متولد شدند«.
5- شیخ ابن بطریق حلی)ره()533-600 ق( در ذکر فرزندان حضرت امیر)ع( 

دقیقاً همان عبارات مرحوم شیخ مفید)ره( را آورده است که قبلاً گذشت.)2(
در ذکر  نیز  الاسلام طبرسی)ره()حدود 460-548 ق(  امین  6- شیخ 
فرزندان امیر مؤمنان علی)ع( عیناً همان عبارات مرحوم شیخ مفید)ره( را 

آورده که قبلاً مشاهده نمودید.)3(
ذکر  در  نیز  ق(   1110-1037 مجلسی)ره()  باقر  محمد  علامه   -7
و   )4( صدوق)ره(  شیخ  روایات  همان  علی)ع(   مؤمنان  امیر  فرزندان 
سخن ابو عبدالله منده اصفهانی)5( را آورده است، بدون آنکه این روایات را 
نقد نماید. پس بر اهل تحقیق پوشیده نیست که حضرت ام کلثوم)س( از 
فرزندان امیرمؤمنان و زهرای مرضیه)علیهما السلام( است و فرموده ی مرحوم 

علامه ی مقرّم)ره( نادرست می باشد.
در پایان این بحث مناسب است کلامی را از فقیه گرانقدر و محدث خبیر 
ذکر  باره  همین  در  عاملی)ره(  امین  محسن  سید  علامه  العظمی  آیت 
مفید)ره(  استثنای شیخ  به  مورخان  اقوال  فرماید:»  ایشان می  نماییم. 
چنین اقتضا دارد که زینب و ام کلثوم چهار نفر بوده اند دو نفر صغری و 

1- سروی مازندرانی، رشید الدین ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 304.
2- اسدی حلی، یحیی بن حسن بن بطریق، عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب  امام الابرار، ص 29 و 30.

3- طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری باعلام الهدی، ص 203.
4- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 43، ص 231.

5- همان، ج 43، ص 214.
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دو نفر کبری. چنانچه مسعودی به آن تصریح کرده و ام کلثوم کبری و 
زینب کبری را از فاطمه زهرا)س( و ام کلثوم صغری را از غیر ایشان قرار 
داده است اما شیخ مفید)ره( ام کلثوم صغری را ذکر نکرده است... و زینب 
کبری و زینب صغری با کنیه ی ام کلثوم را دو دختر حضرت زهرا)س( 
و زینب صغری را که با کنیه ی ام کلثوم نخوانده از غیر ایشان ذکر کرده 
است و چنانچه دانستی مادرش ام ولد)کنیز( بوده است. شکی نیست که 
امیرالمؤمنین)ع( دو دختر داشته که یکی کنیه اش ام کلثوم و همسر عمر 
بوده و در مدینه از دنیا رفته است و دیگری همان است که در کربلا حضور 
داشته و مورخین ذکر کرده اند. اولی قبل از واقعه ی کربلا از دنیا رفته 
است. پس بعید نیست که ام کلثومی که در کربلا بوده و در کوفه خطبه 
خوانده همان زینب صغری باشد که شیخ مفید)ره( ذکر کرده است و این 
قول معتبرتر است زیرا او و زینب کبری)س( دو خواهران حسین)ع( بوده 
و از او جدا نشده اند و او نیز از این دو جدا نشده است واگر زینب کبری 
در حالیکه شوهرش عبداله بن جعفر زنده بوده از حسین)ع( جدا نشده 
است، شایسته است که زینب صغری نیز که در رتبه و مقام به مرتبه زینب 

کبری)س( بوده نیز از او جدا نشود«.)1(

٭ ٭ ٭

1- امین عاملی، سید محسن، فی رحاب الائمه اهل البیت)ع(، ج 1، ص 14.
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باب دوم:
تولد حضرت ام کلثوم)س(

تاریخ دقیقی از میلاد این بانوی بزرگ در دست نیست اما چون میلاد 
امام حسن مجتبی)ع( در سال سوم هجری، میلاد امام حسین )ع( درسال 
چهارم هجری و میلاد عقیله ی بنی هاشم حضرت زینب کبری)س( در سال 
پنجم یا ششم هجری بوده است می توان حدس زد که حضرت زینب صغری 
ام کلثوم)س( در سال ششم یا هفتم هجری قمری متولد گردیده است. 
اگرچه با قاطعیت در این باره سخن نمی توان گفت چرا که هیچ یک از 
منابع و مصادر تاریخی و یا حدیثی پیرامون میلاد این بانوی گرامی مطلبی 
تاریخی  آن  از  بتوان  که  اند  ننموده  ای  اشاره  یا  و  اند  نکرده  نقل  را 
دقیق برای این موضوع مشخص نمود. اما آنچه را می توان با قاطعیت 
گفت، این است که تولد این بانوی بزرگ باید در بین سالهای ششم تا 
نهم هجری واقع شده باشد چرا که در سال دهم حضرت صدیقه)س(، 
بانو در سال  این  تولد  اگرچه  اند.  حضرت محسن)ع( را حمل داشته 
هشتم و نهم هجری نیز کمی بعید به نظر می رسد چرا که در آینده 
خواهیم گفت که حضرت ام کلثوم)س( در جریان غصب فدک طرف 
مادر صدیقه و معصومه اش)س( را گرفته و برای ایشان شهادت داده 
است. پس باید تولد ایشان در سالی اتفاق افتاده باشد که حداقل شهادت 
دادنش تأثیری اگرچه بسیار اندک برای آن قوم بی حیا داشته باشد. پس 
با توجه به مطالب یاد شده به احتمال زیاد ولادت حضرت زینب صغری 
ام کلثوم کبری)س( در سال ششم یا هفتم هجری واقع گردیده است. 
فرزندان  میلاد  ی  درباره  را  شیرین  روایتی  است  مناسب  اینجا  در 

حضرت زهرا)س( نقل کنیم.
جناب عمار بن یاسرصحابی بزرگوار رسول خدا)ص( که در جنگ صفین در 
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رکاب امیر المؤمنین علی)ع( توسط لشکریان سرکش و ستمگر معاویه به 
شهادت رسید چنین روایت کرده است:» در آن روزی که رسول خدا)ص( 
فاطمه)س( را به ازدواج علی)ع( در آورد به او فرمود: ای علی، سرت را به 
سوی آسمان بلند کن و نگاه کن که چه می بینی؟ علی)ع( عرض کرد: 
کنیزکانی آرایش شده را می بینم که به همراهشان هدیه هایی است. 
رسول خدا)ص( فرمودند: اینها خدمتگزاران تو و خدمتگزاران فاطمه در 
بهشت هستند. حال به خانه ات برو و در این باره به کسی چیزی نگو تا 
به نزدت آیم. علی)ع( چنین کرد تا اینکه رسول خدا)ص( به منزل او رفت 
و به من]عمار[ دستور داد تا عطری را به آن دو]علی و فاطمه[ اهدا کنم. 
عمار می گوید: فردای آن روز به منزل فاطمه رفتم در حالیکه عطر با خود 
داشتم. حضرت فاطمه)س( فرمود: ای اباالیقظان- کنیه ی عمار- این عطر 
چیست؟)1( عرض کردم: عطری است که پدرتان دستور داده تا به شما 
هدیه کنم. پس فرمود: به خدا سوگند کنیزکانی از حوریه های بهشتی 
عطری را از آسمان برایم آوردند. در بین آنان کنیزی زیبا مانند ماه شب 
چهارده بود. پس گفتم: این عطر را چه کسی فرستاده است؟)2( گفت: 
این عطر را رضوان کلید دار بهشت فرستاده و به این کنیزان دستور داده 
که با من روانه شوند. در دست راست هریک از آنان میوه های بهشتی 
و در دست چپ شان دسته هایی از گل های خوشبوی بهشتی بود. به 
کنیزکان و زیبایی شان گریسته و گفتم: شما برای چه کسی هستید؟)3( 
گفتند: ما برای تو، خانواده ات و شیعیان مؤمنت می باشیم، گفتم: آیا در 
میان شما از همسران پسر عمویم]علی[ کسی هست؟ گفتند: تو در دنیا 
و آخرت همسر او هستی و ما خدمتگزاران تو  و خدمتگزاران فرزندانت 

3،2،1- سئوال معصوم)ع( از غیر معصوم جهت کشف حقیقت و دانستن دیگران است نه خود که گنجینه ی اسرار و علوم الهی است.
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می باشیم.
عمار می گوید: فاطمه)س( به حسن آبستن گردید هنگامی که خداوند 
حسن را به فاطمه)س( داد. پس از چهل روز به حسین)ع( حمل برداشت. 
سپس زینب و ام کلثوم به او عطا شد و پس از آن به محسن آبستن 

گردید...«.)1(

٭ ٭ ٭

1- طبری امامی، ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامه، ص 26.
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باب سوم:
حضرت ام کلثوم)س( و مادر

از جمله مواقفی که تاریخ حضور حضرت ام کلثوم)س( را در آن برای ما 
گزارش کرده، قضیه ی فدک است.

فدک قریه ای متعلق به یهودیان مدینه بود که توسط رسول خدا)ص( بدون 
جنگ و خونریزی فتح گردید. پیامبر گرامی اسلام)ص( به فرمان خداوند 
آن را به دختر بزرگوارش فاطمه)س( بخشید و تا پایان حیات شریفش در 
اختیار صدیقه ی طاهره)س( بود تا اینک ابوبکر پس از رسیدن به قدرت 
آن را از فاطمه گرفت و یا به عبارتی دقیق تر غصب کرد. بانوی بزرگ 
اسلام)س( از حق خویش دفاع نمود اما ابوبکر نپذیرفت و از فاطمه)س( 
خواست که برای مدعای خویش شاهد بیاورد. شاهدان فاطمه عبارت بودند 
از: امام امیر المؤمنین)ع(، امام حسن)ع(، امام حسین)ع(، ام سلمه همسر 
نیکوکار رسول خدا)ص( و ام ایمن کنیز پیامبر)ص(.)1( از جمله کسانی که به 
نفع حضرت صدیقه)س( شهادت دادند، دختر کوچک اما دانا و ژرف اندیشش 
ام کلثوم)س( بود. او که مادر خویش را صاحب مقام ولایت و عصمت 
کبری می دانست نه به خاطر اینکه مادرش بود بلکه به خاطر کسب رضایت 

خدای بزرگ به سود حضرت زهرا)س( و علیه ابوبکر شهادت داد.
حافظ ابن حجر هیتمی)899-974 ق( که از علمای متعصب اهل سنت بوده 
و کتابی را در ردّ شیعیان با عنوان» الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و 
الزندقه« نگاشته در این باره می گوید:» و زعمهم ان الحسن و الحسین و 

1- جهت اطلاع بیشتر درباره ی فدک به کتاب ارزشمند، کم نظیر و محققانه ی حضرت آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر 
صدر)ره( با عنوان» فدک فی التاریخ« مراجعه نمایید.

2- الهیتمی المکی، احمد بن حجر، الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه، ص 37.
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ام کلثوم شهدوا لها باطل علی ان شهاده الفرع و الصغیر غیر مقبوله«.)2(
نفع فاطمه  به  ام کلثوم  اینکه حسن، حسین و  » و گمان شیعیان در 
شهادت داه اند، باطل است چرا که شهادت فرزند و انسان کوچک قابل 

پذیرش نیست«.
از عبارت حافظ ابن حجر مکی روشن می شود که شیعیان معتقد بوده اند 
که ام کلثوم)س( به نفع مادر شهادت داده است، و حال آنکه او وقوع این 
مسأله را چه از نظر تاریخی، یا حدیثی و ... رد نمی کند بلکه در توجیه 
کار می گوید شهادت این سه نفر مورد قبول نمی باشد چرا که هر سه از 
فرزندان زهرا)س( و کم سن و سال]کودک[ بوده اند. اگرچه شهادت هر 
سه بزرگوار به اعتقاد ما شیعیان از شهادت هر انسان بزرگ و راستگویی 
قابل پذیرش تر است چرا که دو نفر از این بزرگواران دارای مقام امامت، 
ولایت و عصمت کبری بوده اند و دیگری نیز بی بهره از ملکه ی عصمت 
نبوده است. البته ما در اینجا نمی خواهیم درباره ی مباحث کلامی این 
قضیه سخن بگوییم بلکه هدف گزارش نقش حضرت ام کلثوم)س( در 

قضیه ی فدک و شهادت دادن به نفع حضرت زهرا)س( بوده است.
کبری)س(  کلثوم  ام  حضرت  پیرامون  که  تاریخی  مواقف  دیگر  از 
مادرش  تدفین  و  غسل  جریان  در  ایشان  حضور  گردیده،  روایت 

حضرت زهرای مرضیه)س( است.
هنگامی که حضرت زهرای طاهره)س( به شهادت رسید مردمی بسیار 
چونان یال اسب به نزد علی)ع( آمدند در حالیکه حسن و حسین در 
کنار او نشسته بودند و گریه می کردند و مردم نیز از گریه ی آن دو 
می گریستند. پس ام کلثوم)س( بیرون آمد در حالیکه روبندی پوشیده 
بود که پایین آن را گرفته و می کشید و جامه ای)روپوشی( بر دوش 
انداخته بود که آن را نیز می کشید و می فرمود:» ای پدرم، ای رسول خدا، 
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در حقیقت الان تو را از دست دادیم آن هم از دست دادنی که دیداری 
پس از آن نخواهد بود«.)1(

پس از متفرق شدن مردم، امیرالمؤمنین- در دل شب و مخفیانه- جسم 
نازنین همسرش فاطمه)س( را غسل داد و غیر از او، حسن، حسین، زینب، 

ام کلثوم، فضه ی خادمه و اسماء بنت عمیس کسی دیگر حضور نداشت.)2(
آن حضرت)ع( خود در این باره چنین فرموده است:» به خدا سوگند به کار 
فاطمه مشغول شدم و او را در پیراهنش غسل دادم و آن را بیرون نیاوردم. به 
خدا سوگند او با برکت، پاک و پاکیزه بود. سپس او را از باقیمانده ی حنوط 
رسول خدا)ص( حنوط کردم و در کفنش گذاشتم. پس هنگامی که خواستم 
کفن را ببندم، صدا زدم: ای ام کلثوم، ای زینب]ای سکینه[، ای فضه، ای 
حسن و ای حسین بیایید و از مادرتان توشه بر گیرید که این فراق و جدایی 
است و دیدار ]دوباره[ در بهشت است. حسن و حسین)ع( آمدند در حالی که 
می گفتند: وای از حسرت ما، داغ از دست دادن جدمان محمد مصطفی)ص( 
و مادرمان فاطمه ی زهرا هیچگاه سرد و خاموش نمی شود. ای مادر حسن و 
ای مادر حسین هنگامی که جدمان محمد مصطفی را دیدی سلام مان را 

به او برسان و بگو که ما دو نفر پس از تو در دنیا یتیم شدیم...«)3(
آری ام کلثوم)س( در همان دوران کودکی مظلومیت مادرش را دید که 
چگونه مخفیانه در دل شب دفن می شود. اما باید از خود پرسید که جرم 
نبود پس چرا  یادگار رسول خدا)ص(  تنها  او  بود مگر  فاطمه)س( چه 

چنین غریبانه تشییع و دفن شد؟!

1- نیشابوری، محمد بن حسن بن فتّال، روضه الواعظین، ج 1، ص 151.
2- طبری امامی، ابو جعفر محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص 46 – نوری، میرزا حسین، مستدرک وسائل الشیعه، ج 2، ص 186.

3- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 43، ص 179.
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٭ ٭ ٭
باب چهارم:

حضرت ام کلثوم)س( و پدر

الف( دفاع از ولی خدا امیرالمؤمنین علی)ع(
در جریان جنگ جمل هنگامی که خبر آمدن امیرالمؤمنین)ع( به منطقه 
ی»ذی قار« به عایشه رسید، به حفصه دختر عمر چنین نوشت:» اما بعد؛ 
ما به بصره آمدیم و علی به » ذی قار«، به خدا سوگند او گردن خویش را 
شکسته است همچنان که تخم مرغ می شکند. به درستی که او در»ذی قار« 
مانند شتری است که اگر پیش روی کند، سرش جدا می شود و اگر عقب 

نشینی کند دست و پایش بریده می گردد«.
هنگامی که این نامه به حفصه رسید، شادمان گشت و بچه های طایفه 
»بنی تیم«)1( و»بنی عدیّ«)2( را فرا خواند و دایره هایی را به کنیزانش 

داد و آنان را امر فرمود که دایره بزنند و چنین بخوانند:
» ما الخبر ما الخبر      علی کالاشقر       ان تقّدم نُحِر     و ان تأخّر عقر«      
» چه خبر است، چه خبر است، علی مانند شتر است اگر پیش روی کند 
سرش جدا می گردد و اگر عقب نشینی کند دست و پایش بریده می شود«.

به ام سلمه)رضی الله عنها( خبر رسید که این زنان جمع شده اند و به 
امیرالمؤمنین)ع( دشنام می گویند و از نامه ای که از جانب عایشه به آنان 
رسیده، شادمانند. پس گریست و گفت: لباسم]چادرم[ را به من بدهید تا 
به سوی آنان روم و جوابشان را بدهم. اما ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین)ع( 
فرمود: من به جای تو می روم چرا که بیشتر از تو]معالم دین، فضایل 

1- نام طایفه ای است که ابوبکر از آن است.
2- نام طایفه ای است که عمر از آن است.



30

امیرالمؤمنین و...[ را می دانم. پس لباسش را پوشید و به صورت شخصی 
ناشناس اما با حیای بسیار در حالیکه کنیزکانی پوشیده و با حیا اطرافش را 
گرفته بودند آمد و در جمع آنان داخل شد و نظاره گر آنان گشت. هنگامی 
که بیهودگی]کار بیهوده و باطل[، بی خردی و نادانی آنان را مشاهده نمود 
روبند خود را بالا زد و روی خویش را برایشان نمایان ساخت. سپس به 
حفصه چنین فرمود: اگر تو و خواهرت]عایشه[ بر ضد امیرالمؤمنین)ع( 
هم دست شوید، پیش از آن نیز بر ضد برادرش رسول خدا)ص( هم دست 
شدید و خداوند درباره ی شما آیاتی را که نازل شده)1(، نازل کرد و خداوند 
در این جنگ تان یاور علی است. پس حفصه شرمنده گشت و خجالت 
کشیده و گفت: بدرستی که اینها این کارها را از روی بی خردی و نادانی 

انجام دادند، من آنان را پراکنده و متفرق می سازم.
سپس زنان از آنجا پراکنده شدند.)2(

حافظ ابو موسی مدائنی در کتاب»المسلسل بالاسماء« از بکر بن احمد قصری 
روایت کرده است که گفت: فاطمه دختر علی بن موسی الرضا از فاطمه، زینب 
و ام کلثوم دختران موسی بن جعفر از فاطمه دختر جعفر بن محمد الصادق 
از فاطمه و سکینه دختران حسین بن علی از ام کلثوم دختر فاطمه زهرا 
دختر پیامبر)ص( از فاطمه دختر رسول خدا)ص( نقل کرده اند که فرمود: 
آیا سخن رسول خدا)ص( در روز غدیر خم را فراموش کرده اید که فرمود: 
هرکس من مولای او هستم پس علی مولای اوست و فرمود: تو برای من 

1- تحریم 66/ 5-3.
2- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، ص 276 و 277 – مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الکافئه فی ابطال توبه الخاطئه، 

ص 16 و 17 – معتزلی، عبدالحمید بن هبه الله بن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 14، ص 13 با اندکی اختلاف – مجلسی، 
محمد باقر، بحار الانوار، ج 32، ص 90 و 91.

3- هندی، میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ص 203.



31

همانند هارون برای موسی هستی.)3(
ب( شهادت امیر مؤمنان علی)ع(

حضرت ام کلثوم دختر امیر مؤمنان)ع( فرموده است: در شب 19 رمضان 
برای پدرم افطاریش را درون سفره ای که در آن دو قرص نام جو، کاسه ای 
شیر و نمک نیم خرد شده]نیم کوفته[  بود، بردم. هنگامی که نمازش تمام 
شد برای افطاری آمد. آنگاه به افطاریش نگریست، کمی اندیشید، سرش 
را تکان داد، با صدای بلند گریست و فرمود: ای دخترم؛ گمان نمی کردم 
دختری به پدرش بدی کند آنچنان که تو به من بدی کرده ای. گفتم: چه 
بدی ای پدی؟! فرمود: ای دخترم؛ دو غذا را در یک سفره جلوی پدرت 
گذاشته ای. آیا می خواهی ایستادنم در پیشگاه خداوند در روز قیامت 
رسول خدا)ص(  عمویم  پسر  و  برادر  از  خواهم  می  من  گردد.  طولانی 
پیروی کنم تا زمانی که خداوند او را قبض روح کرد هیچ گاه دو غذا در 
یک سفره پیش رویش گذاشته نشد. ای دخترم؛ هر مردی که غذایش؛ 
قطعاً  کند  رنگارنگ  و  پاکیزه  پی[  در  ]پی  را  لباسش  و  اش  نوشیدنی 
ایستادنش در پیشگاه خداوند عزّو جل در روز قیامت طولانی خواهد شد. 
ای دخترم؛ بدرستی که در حلال دنیا حساب و کتاب است و در حرام آن 
عقاب و عذاب. دوستم رسول خدا)ص( به من خبر داد که جبرئیل بر او 
نازل شده در حالیکه کلیدهای گنج های زمین را به همراه داشته و گفته 
است: ای محمد، خداوند سلام، به تو سلام می رساند و می فرماید: اگر 
می خواهی، کوههای منطقه ی تهامه را برایت طلا و نقره می کنم و این 
کلیدهای گنج های زمین را بگیر و اینها از بهره ی تو در روز قیامت چیزی 
را نمی کاهد. پیامبر)ص( در جواب فرمود: ای جبرئیل و پس از آن مرگ 
می باشد، از اینرو مرا حاجتی به دنیا نیست، بگذار یک روز گرسنه و یک 
روز سیر باشم. در روزی که گرسنه ام به درگاه پروردگارم تضرع و گریه 
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کرده و درخواست می نمایم و در روزی که سیر هستم پروردگارم را شکر 
نموده و حمد و ستایش می کنم. پس جبرئیل فرمود: ای محمد، توفیق 
تمامی خوبی ها را به دست آوردی. سپس علی)ع( فرمود: ای دخترم؛ دنیا 
سرای غرور و خواری است هرکس در آن چیزی بخواهد، می یابد. به خدا 
سوگند چیزی را نمی خورم تا اینکه یکی از این دو غذا را برداری. هنگامی 
که یکی از غذاها را برداشتم. پیش آمد و یک قرص نان را با نمک خرد 
شده]نیم کوفته[ خورد و حمد و ثنای الهی را به جای آورد سپس به سوی 
مصلایش]جایگاه نماز خواندنش[ برخاست و به نماز ایستاد و همچنان در 
حال رکوع، سجده، تضرع و زاری به درگاه خداوند سبحان بود و بسیار از 
اتاق بیرون می رفت و به آسمان می نگریست و دوباره باز می گشت در 
حالیکه نگران و منتظر بود. سپس سوره ی یس را تا به آخر قرائت نمود 
و کمی دراز کشید ]خوابید[ و وحشت زده از خواب بیدار شد، با لباسش 
صورت خویش را پاک نمود و ایستاد و چنین دعا کرد: خداوندا در دیدار 
خودت به ما برکت بده و بسیار ذکر» لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم« 
می گفت. سپس به نماز ایستاد، تا پاسی از شب گذشت. آنگاه نشسته و 
مشغول تعقیب نماز شد. پس از آن همانطوری که نشسته بود چشمهایش 
ادامه  در  شد.  بیدار  خواب  از  زده  وحشت  دوباره  گذاشت،  هم  روی  را 
حضرت ام کلثوم)س( چنین فرموده است: من آنجا بودم که او فرزندان 
و خانواده اش را جمع نمود و به آنان فرمود: در این ماه مرا از دست می 
آن  از  گریزگاهی  برای من  که  ام  دیده  این شب خوابی  در  دهید. من 
نیست. می خواهم آن را برایتان بگویم. کسی پرسید: آن خواب چیست؟ 
حضرت فرمود: همین امشب رسول خدا)ص( را در خواب دیدم که به من 
می فرمود: ای ابا الحسن تو به زودی به سوی ما می آیی. بدترین مردم 
به سوی تو می آید و محاسنت را از خون سرت رنگین می سازد، به خدا 
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سوگند من مشتاق تو هستم. بدرستی که در دهه ی آخر ماه رمضان نزد 
ما هستی. پس به سوی ما شتاب کن زیرا آنچه که نزد ماست برای تو بهتر 
و ماندگارتر است. راوی گوید: هنگامی که آنان سخنان علی)ع( را شنیدند، 
صدا را به گریه و زاری بلند کردند پس حضرت آنان را سوگند داد که 
سکوت کنند. آنان نیز ساکت شدند. سپس به آنان رو کرده و سفارش 
نمود و به خیر و خوبی دستورشان فرمود و از بدی نهی شان نمود. حضرت 
ام کلثوم)س( می فرماید: در آن شب همچنان پدرم ایستاده و نشسته و 
در حال رکوع و سجده با خدای خویش مناجات می کرد. پس از مدتی از 
اتاق خارج شد و رو به سوی آسمان کرد و ستارگان را نگریست در حالیکه 
می فرمود: به خدا سوگند دروغ نگفته و به من دروغ گفته نشده است. 
و این همان شبی است که وعده ام داده اند. آنگاه به مصلایش]جایگاه 
نماز خواندنش[  بازگشت در حالیکه می فرمود: خداوندا مرگ مرا مبارک 
گردان و بسیار آیه ی»انا لله و انا الیه راجعون« و ذکر»لا حول و لا قوه 
الا بالله العلی العظیم« می خواند و بر پیامبر)ص( و خاندانش درود می 
فرستاد و بسیار استغفار می کرد. حضرت ام کلثوم)س( می فرماید: چون 
او را در این شب نگران، منتظر و ناآرام دیدم که بسیار استغفار کرده و ذکر 
می گوید، شب را با او بیدار ماندم و گفتم: ای پدر؛ شما را چه شده است که 
می بینم در این شب طعم خواب را نمی چشید؟ فرمود: ای دخترم؛ بدرستی 
که پدرت پهلوانان را به هلاکت رسانید و در سختی ها فرو رفت و دست و 
پنجه نرم کرد و ترس و وحشتی بیشتر از آنچه در این شب اتفاق می افتد در 
دل او راه نیافت. سپس فرمود:»انا لله و انا الیه راجعون«. من گفتم: ای پدر؛ چرا 
در این شب پی در پی خبر مرگ خود را می دهی؟ فرمود: ای دخترم؛ اجل 
نزدیک است و آرزو قطع می گردد]از بین می رود[. ام کلثوم)س( می فرماید: 
پس من گریستم. علی)ع( فرمود: ای دخترم؛ گریه نکن، من این را نگفتم 
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جز آنکه پیامبر)ص( با من عهد کرده است.
آنگاه علی)ع(  خوابید و ساعتی استراحت نمود، سپس از خواب برخاست 
آگاه کن.  مرا  نزدیک شد  اذان  وقت  که  هنگامی  ای دخترم؛  فرمود:  و 
سپس مانند اول شب دوباره مشغول نماز، دعا و گریه و زاری به درگاه 

خدا شد.)1(
حضرت ام کلثوم)س( می فرماید: من مراقب وقت اذان شدم. هنگامی 
که وقت آن رسید به نزدش رفتم در حالیکه ظرف آبی به همراه داشتم. 
او را آگاه ساختم. علی)ع( وضو گرفت. برخاست، لباسش را پوشید، در 
بود که  آمد. در حیاط خانه مرغابی هایی  به حیاط خانه  و  باز کرد  را 
حسین)ع( به من هدیه داده بود. هنگامی که به حیاط آمد، مرغابی ها 
پشت سرش آمدند، بالهایشان را گسترانیدند، جلویش را گرفتند و سر 
و صدا کردند و حال آنکه شب های قبل چنین سر و صدا نمی کردند. 
حضرت فرمود:»لا اله الا الله« سر و صداهایی است که گریه های را در 
پی دارد، فردا صبح قضای الهی آشکار می شود. به او گفتم: ای پدر؛ این 
چنین فال بد می زنی. فرمود: ای دخترم؛ از ما اهل بیت نیست آن کس 
که فال بد می زند، این سخنی حق بود که بر زبانم جاری شد. سپس 
فرمود: ای دخترم؛ به خاطر حقی که بر تو دارم اگر آنان را آزاد نمی کنی، 
بدان بدرستی که تو چیزی]مرغابی ها[ را نگهداری می کنی که زبان 
ندارد و نمی تواند سخن بگوید، هنگامی که گرسنه و تشنه شدند به آنان 
غذا بده و سیرابشان کن، در غیر این صورت آنان را آزاد کن تا از علف ها 

و سبزه های زمین بخورند.)2(
هنگامی که علی)ع( به درب خانه رسید آن را گرفت تا باز کند، ناگاه 

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 276 - 278.
2- همان، ج 42، ص 278 - نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 306.
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کمربندش به در گیر کرد، کمربند باز شد و بر زمین افتاد. او آن را برداشت 
و به کمر محکم بست و این اشعار را خواند:» کمربندت را برای مرگ محکم 
کن که مرگ تو را ملاقات خواهد کرد و از مرگ بی تابی نکن هنگامی که 
تو را فرا می خواند. و اگر روزگار به سراغت آمد، فریفته و مغرور آن نشو چرا 

که همان گونه که تو را خنداند، به گریه ات می اندازد«.)1(
سپس فرمود: خداوندا مرگ مرا مبارک گردان، خداوندا در دیدار خودت 

به ما برکت ده.
ام کلثوم)س( می فرماید: من پشت سرش می رفتم هنگامی که شنیدم 
چنین می گوید، گفتم: کجاست فریادرسی؟ ای پدرم؛ تو را می بینم که 
امشب]از ابتدای شب[ خبر مرگ خود را می دهی؟! فرمود: ای دخترم؛ 
این خبر مرگ نیست بلکه نشانه ها و علامت های مرگ است که یکی 
پس از دیگری می آید، دیگر جواب نده. سپس در را باز کرد و از خانه 

خارج شد.
حضرت ام کلثوم)س( می فرماید: پس به نزد برادرم حسن)ع( رفتم و 
گفتم: ای برادرم؛ وضعیت پدرت امشب چنین و چنان بود، او در این شب 
تاریک از خانه خارج شد، به دنبال او برو. برادرم حسن بن علی)ع( از جا 
برخاست و به دنبال پدر رفت و قبل از اینکه وارد مسجد شود به او رسید 

و ...)2(
راوی گوید: حسن)ع( بازگشت و دید که خواهرش ام کلثوم)س( پشت در 
منتظر او ایستاده است. وارد خانه شد و جریان را به خواهر گفت. هر دو 

1- دو بیت اول شعر با اندکی اختلاف در دیگر منابع تاریخی نیز آمده است برای نمونه: ابن ابی الدنیا، ابوبکر عبداله بن محمد، مقتل 
امیر المؤمنین)ع(، حدیث 19 - بلاذری، احمد بن یحیی، ترجمه امیر المؤمنین)ع( من انساب الاشراف، ص 400، حدیث 572.

2- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 278.
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نشستند و در حالیکه ناراحت و غمگین بودند با هم به گفتگو پرداختند. 
پس از مدتی خواب بر آنان چیره شد، هر دو برخاستند و به رختخواب 

رفته و خوابیدند.)1(
برخی از بزرگان حوادث شب نوزدهم رمضان را چنین نوشته اند:» امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع( شبی را که در سحرگاهش به شهادت رسید، بیدار 
بود و نمی خوابید و بر اساس عادت همیشگی اش برای نماز شب به مسجد 
نیامد. دخترش ام کلثوم)رحمه الله علیها( به او گفت: چیزی تو را بیدار نگه 
داشته است؟ فرمود: صبحگاهان به شهادت می رسم. ابن نباح آمد و او را 
برای نماز صبح فرا خواند. حضرت کمی راه رفت و دوباره برگشت. دخترش 
ام کلثوم به او گفت: جعده را بفرست تا برای مردم نماز بخواند. سپس فرمود: 
راه فراری از اجل]مرگ[ نیست.)2( پس خود به سوی مسجد رفت. آنجا 
مردی]ابن ملجم[ را دید که شب را بیدار و در کمین حضرت بوده است و 
سحرگاه که هوا سرد شده خوابیده است. علی)ع( با پاهایش او را حرکت داد 
و فرمود: وقت نماز است. او نیز از جا بلند شد و به حضرت ضربه ای وارد 

ساخت... «.)3(
در شب 19 رمضان علی)ع( به دخترش ام کلثوم)س( فرمود: ای دخترم؛ 
روزهای کمی را با شما هستم. ام کلثوم گفت: برای چه ای پدر؟ حضرت 
فرمود: دیشب رسول خدا)ص( را در خواب دیدم در حالی که گرد و غبار 
را از چهره ام پاک می کرد و به من می فرمود: ای علی؛ چیزی بر گردنت 

1- همان، ج 42، ص 279.
2- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج 1، ص 16 - مازندرانی، محمد بن علی بن شهر آشوب، 

مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 310.
3- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، همان، ج 1، ص 16.

4- مازندرانی، محمد بن علی بن شهر آشوب، همان، ج 3، ص 310 - اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفه الائمه)ع(، ج 1، 
ص 433 به نقل از» مناقب خوارزمی حنفی«.
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نیست، هرچه بود به جا آوردی و تمام ساختی.)4(
ام کلثوم می فرماید: مدتی نگذشت که پدرم در همان شب ضربه ای 
ای دخترم؛  فرمود:  آمده که حضرت)ع(  دیگر چنین  روایتی  در  خورد. 
چنین نکن]بی تابی نکن[ زیرا که رسول خدا)ص( را دیدم که با دستش 
به سویم اشاره می کرد و می فرمود: ای علی؛ به سوی ما بیا. چرا که آنچه 

نزد ماست برای تو بهتر است.)1(
پس از اینکه امیرمؤمنان علی)ع( به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی 
ملعون ضربت خورد و او را دستگیر کرده و آوردند حضرت ام کلثوم)س( در 
حالیکه بالای سر امیرمؤمنان)ع( نشسته بود و می گریست به آن بی حیا 
چنین فرمود: ای دشمن خدا؛ امیرالمؤمنین)ع( را کشتی. خداوند تو را خوار و 
ذلیل می نماید. ابن ملجم گفت: من امیرالمؤمنین را نکشتم. من فقط پدرت 
را کشتم. ام کلثوم)س( فرمود: به خدا سوگند، امیدوارم به امیرالمؤمنین)ع( 
گزند و آسیبی نرسد. ابن ملجم گفت: آیا بر من گریه می کنی؟ به خدا 
سوگند با شمشیری به او ضربه زدم که به هزار درهم خریده ام و هزار درهم 
داده ام تا آن را یک ماه در سم قرار دهند. به خدا سوگند اگر این ضربه را 
به تمامی افراد قبیله های»مُضَر« و» ربیعه« ]یا تمامی مردم مصر[ می زدم، 
یکی از آنان باقی نمی ماند.)2( ابوالفرج اصفهانی مردم مصر را تمامی مردم 

زمین نوشته است.)3(

1- مازندرانی، محمد بن علی بن شهر آشوب، همان، ج 3، ص 311.
2- ابن ابی الدنیا، ابوبکر عبداله بن محمد، مقتل امیرالمؤمنین)ع(، حدیث 18 )با اندکی تخلیص( - اصفهانی، ابو الفرج علی بن الحسین، 
مقاتل الطالبیین، ص 40 - بلاذری، احمد بن یحیی، ترجمه امیر المؤمنین)ع( من انساب الاشراف، ص 397، حدیث 559 و 560 - ابن 
عساکر دمشقی، ابوالقاسم علی بن الحسن، ترجمه الامام علی بن ابی طالب من تاریخ مدینه دمشق، ج 3، ص 364 - ابن صباغ مالکی، 
علی بن محمد، الفصول المهمه فی معرفه الاحوال الائمه)ع(، ص 134 - حلی، رضی الدین علی بن یوسف، العدد القویه لدفع  مخاوف 

الیومیه، ص 241 - اربلی، علی بن عیسی، همان، ج 1، ص 430.
3- اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، همان، ص 49.
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راوی می گوید: هنگامی که علی)ع( را از مسجد به خانه آوردند، زینب 
و ام کلثوم آمدند و در کنار بستر پدر نشستند و شروع به گریه و زاری 
کردند در حالیکه می گفتند: ای پدر جان؛ پس از تو دیگر چه کسی به 
فریاد کودکان می رسد تا بزرگ شوند و چه کسی در میان مردم از پیران 
دلجویی می کند و به فریادشان می رسد. این پدر جان؛ غم و اندوه ما بر 

تو طولانی است و اشکمان پایانی ندارد و آرام نمی گیرد.
راوی گوید: مردم از پشت اتاق گریه سر دادند، اشک های امیرالمؤمنین 

نیز جاری شد، چشم ها را باز کرد و به خانواده و فرزندانش نگریست.)1(

٭ از دیگر گفتگوهایی که میان حضرت امیر)ع( و دخترش حضرت ام کلثوم)س( 
ردّ و بدل شده و تاریخ برای ما بازگو ساخته به شرح زیر است:

حبیب بن عمرو می گوید: به نزد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( رفتم 
در حالیکه از اثر آن ضربه بیمار بود و این بیماری به شهادتش انجامید. روی 
جراحات را باز کرده بود. گفتم: ای امیر مؤمنان، جراحت شما چیزی نیست 
و آسیبی به شما نمی رسد. حضرت فرمود: ای حبیب؛ به خدا سوگند تا 
ساعتی دیگر از میان شما می روم. حبیب گوید: من از این سخن گریستم 
و ام کلثوم که کنار حضرت نشسته بود نیز گریست. حضرت به او فرمود: 
ای دخترم؛ چه چیزی تو را به گریه انداخته است؟ ام کلثوم گفت: ای پدر؛ 
از ما جدا می شوی، پس گریه ام گرفت.  تا ساعتی دیگر  فرمودی که 
حضرت به او فرمود: ای دخترم گریه نکن و با گریه ات مرا اذیت ننما.)2( 
به خدا سوگند اگر آنچه را که پدرت می بیند، می دیدی، نمی گریستی. 

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 289.
2- از نکات قابل توجه این است که پیامبر)ص( و امیر مؤمنان علی)ع( از گریه ی فرزندان فاطمه)سلام الله علیها( اذیت می شده اند. 
در روایتی آمده است که پیامبر)ص( از خانه عایشه خارج شده و از کنار خانه ی فاطمه)سلام الله علیها( عبور می کرد که صدای 
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حبیب گوید: عرض کردم، ای امیر مؤمنان چه می بینید؟ حضرت فرمود: 
ای حبیب؛ فرشتگان آسمان ها و پیامبران را می بینم که پشت سر هم 
ایستاده اند و به دیدارم می آیند و این برادرم محمد رسول خداست که 
کنارم نشسته و می فرماید: به نزد ما بیا که آنچه در پیش داری برایت از 
آنچه در آن هستی، بهتر است. حبیب گوید: هنگامی که علی)ع( از دنیا 

رفت از نزدش خارج شدم.)1(
* مرحوم علامه مجلسی)ره( درباره ی وقایع شب نوزده رمضان در روایتی 
نقل کرده که پس از ضربت خوردن امیر مؤمنان)ع( در مسجد، جبرئیل 
در آسمان ها خبر شهادت حضرت)ع( را ندا داد. هنگامی که ام کلثوم)س( 
صدای جبرئیل را شنید به صورت خویش زد و گریبان چاک داده و فریاد 
زد: وای پدرم، وای علی ام، وای محمدم، وای آقایم. سپس به نزد برادرانش 
حسن و حسین آمده و آنها با از خواب بیدار کرد و گفت: پدرتان کشته 
شد، پس آن دو برخاسته و گریستند. امام حسن)ع( به ام کلثوم)س( 
فرمود: ای خواهرم؛ گریه نکن تا از درستی این خبر آگاه شویم. باشد که 

دشمن ما را سرزنش نکند... .)2(

گریه ی حسین)ع( را شنید، پس به فاطمه فرمود: آیا نمی دانی که گریه ی او مرا اذیت می کند.» طبرانی، ابو القاسم سلیمان بن احمد، 
المعجم الکبیر، ج 3، ص 116، حدیث 2847 - ابن عساکر دمشقی، ابوالقاسم علی بن الحسن، ترجمه الامام الحسین)ع( من تاریخ مدینه 
دمشق، ص 190، حدیث 170«. در روایتی دیگر آمده است که پیامبر)ص( صدای گریه ی حسن و حسین)ع( را شنید. پس با ناراحتی از 
جا برخاست.» بلاذری، احمد بن یحیی، ترجمه الحسن و الحسین و محمد بن الحنیفیه من انساب الاشراف، ص 21، حدیث 24 و ص 

145، حدیث 156«.
1- صدوق، ابو جعفر محمد بن علی،الامالی، ص 318 و 319 - عیاشی، ابو النضر محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 217 - 
مسعودی، ابو الحسن علی بن الحسین، اثبات الوصیه، ص 155) با اندکی اختلاف( - راوندی، قطب الدین سعید بن هبه الله، الخرائج و 

الجرائح، ج 1، ص 178 - ابن فتال نیشابوری، محمد بن حسن، روضه الواعظین، ج 1، ص 137 و 138.
2- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 282.
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صحت این روایت بعید به نظر می رسد چرا که مطالبی در آن است که با 
دیگر روایات صحیح و نیز علم امامان معصوم)ع( در تضاد است.

در روایتی دیگر که علامه مجلسی)ره( نقل کرده و سابقاً ذکر شد، آمده است 
که پس از رفتن امیر مؤمنان علی)ع( به مسجد، حضرت ام کلثوم)س( به 
نزد امام حسن)ع( آمد و جریاناتی را که در شب19رمضان تا آن لحظه 
اتفاق افتاده بود به آن حضرت)ع( گفت و امام حسن)ع( نیز به دنبال پدر 

رفت.)1(
آیا این منطقی است که امام حسن)ع( و امام حسین)ع( تا اذان صبح 
بخوابند و مناجات با خدا و راز و نیاز با او را در دل شب ترک کنند؟! 
در حالیکه در روایت مرحوم مجلسی)ره( تصریح شده است که صدای 

جبرئیل را هرکه بیدار بود، شنید:»یسمعه کل مستیقظ«.)2(
آیا عقلانی است که در این شب حساس که حتی مرغابی ها و دستگیره ی 
درب خبر از رخداد اتفاقی مهم را می دهند، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
که حجت های الهی و گنجینه دار علم او هستند از این قضیه بی خبر 
نماز  امام حسین)ع(  و  امام حسن)ع(  که  پذیرفت  توان  آیا می  باشند؟! 
جماعت را آن هم به امامت آقای موحدان عالم و امیر مؤمنان علی)ع( ترک 
کنند؟! آیا منطقی است که حسنین)علیهما السلام( در آن شب حساس 

پدرشان علی)ع( را رها کنند؟!
حاشا و کلّا، هرگز نمی توان پذیرفت. اینها و نیز سئوالاتی دیگر باعث 

تردید در صحت این روایت می شود.
در اینجا دوباره به اصل داستان باز می گردیم. هنگامی که علی)ع( به شهادت 
رسید، زینب دختر علی)ع(، ام کلثوم و تمامی زنان حضرت با صدای بلند گریه 

1- همان، ج 42، ص 278.

2- همان، ج 42، ص 282.
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و زاری سر دادند، گریبان چاک داده و بر صورت های خویش زدند. صدای 
گریه در خانه بلند شد و اهل کوفه دانستند که امیر مؤمنان علی)ع( به 

شهادت رسیده است.)1(
در حدیثی مسند از امام حسین)ع( و حضرت ام کلثوم)س( روایت شده 
که علی)ع( قبل از شهادت به حسن و حسین)علیهما السلام( وصیت کرد 
که مخفیانه او را دفن کنند و از گوشه ی راست خانه، لوحی را برداشته و 
هر آنچه را یافتند با آن، او را کفن نمایند. هنگامی که او را غسل دادند، بر 
روی لوح قرار دهند. پس از گذاشتن جنازه ی او در تابوت پشت آن را بر 

دوش گذارند و ابتدا حسن)ع( بر او نماز بخواند و سپس حسین)ع(.)2(
در روایتی دیگر از حضرت ام کلثوم)س( آمده که چنین فرمود: آخرین سفارش 
و عهد پدرم به برادرانم حسن)ع( و حسین)ع( این بود که فرمود: اگر از دنیا 
رفتم، مرا غسل دهید و با حوله ای]عبایی[ که با آن بدن رسول خدا)ص( و 
فاطمه)س( را خشک کردید، بدن مرا نیز خشک کنید، سپس مرا حنوط 
کرده و بر تابوتم بخوابانید. سپس منتظر بمانید تا جلوی تابوت بلند شود.)3( 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( مشغول غسل شدند تا نوبت به حنوط 
رسید. محمد بن حنفیه فرزند دیگر امیر مؤمنان)ع( می گوید: حسن)ع( 
خواهرانش زینب و ام کلثوم را صدا زد و فرمود: ای خواهرانم؛ حنوط جدم 

رسول خدا)ص( را بیاورید.)4( 
حضرت ام کلثوم)س( فرموده است: حسن و حسین کفن را در گوشه ی خانه 

1- همان، ج 42، ص 293.
2- نباطی بیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج 3، ص 122.

3- حلی، سید عبدالکریم بن طاووس، فرحه الغری، ص 34 - نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 204.
4- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 294.

5- نباطی بیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج 3، ص 122.
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یافتند و در آنجا حنوطی بود که نورش از روشنایی روز بیشتر بود.)5( زینب 
به سرعت رفت و آن را آورد.)1(

حضرت ام کلثوم)س( می فرماید: من نیز در عقب جنازه ی پدرم می رفتم تا 
اینکه به سرزمین غری]نجف[ رسیدیم. ناگاه جلوی تابوت به زمین آمد ما نیز 
عقب آن را به زمین گذاشتیم. سپس حسن)ع( با همان حوله ای]عبایی[ که 
رسول خدا)ص( و فاطمه)س( بدنشان خشک شده بود، بدن امیر مؤمنان)ع( 
را خشک کرد. سپس نیزه ای را برداشته و با آن ضربه ای به زمین زد)2(، 
ناگهان قبری آماده پیدا و آشکار شد که در آن لوحی بود که بر روی آن 
به زبان سریانی چنین نوشته شده بود: این قبری است که نوح پیامبر 
هفتصد سال قبل از طوفان برای علی بن ابی طالب جانشین محمد)ص( 
حفر کرده است.)3( حضرت ام کلثوم)س( در ادامه می فرماید: نمی دانم 
که آیا آقایم را در زمین قرار دادند یا اینکه]خداوند[ او را به آسمان برد؟! 
در همان حال شنیدم که کسی می گفت: خداوند به شما در عزای آقایتان 

و حجت خداوند بر بندگانش جزای خیر دهد.)4(
امیر مؤمنان)ع(  از دفن  امام حسین)ع(  و  امام حسن)ع(  اینکه  از  پس 
بازگشتند، ام کلثوم)س(  به نزد امام حسن)ع( رفت و او را سوگند داد که 
ابن ملجم ملعون را حتی برای یک ساعت دیگر زنده رها نکند. در حالیکه 
امام حسن)ع( تصمیم گرفته این کار را سه روز به تأخیر اندازد. حضرت 
به ام کلثوم جواب مثبت داد و در همان وقت خانواده اش و اصحاب دور 
مانند  بودند،  نیز  رسول خدا)ص(  یاران  از  که  امیرالمؤمنین)ع(  اندیش 

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 294.
2- حلی، سید عبدالکریم بن طاووس، فرحه الغری، ص 34 - نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 204.

3- مازندرانی، محمد بن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 349 - حلی، سید عبدالکریم بن طاووس، فرحه الغری، 
ص 35 - نباطی بیاضی، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج 3، ص 122.

4- حلی، سید عبدالکریم بن طاووس، فرحه الغری، ص 35.
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صعصعه]بن صوحان[ و احنف]بن قیس[ و مانند آنها)رضی الله عنهم( را 
جمع نمود و درباره ی کشتن ابن ملجم که خداوند تعالی او را لعنت نماید 
با آنان مشورت کرد. تمامی آنان به کشتن ابن ملجم در همان روز اشاره 
کردند و رأی تمامیشان چنین شد که ابن ملجم را در همان مکانی که 
به امام علی بن ابی طالب)ع( ضربت زده است، قصاص نموده و بکشند.)1(

پس از قصاص ابن ملجم مرادی، ام کلثوم)س( متوجه آنان شده و اشعاری 
را سرود که باعث گریه ی همه ی حاضران در مسجد از دوست و دشمن 

گردید.)2(

ج( عدل امیر المؤمنین)ع(
روای گوید: گردنبندی از دریای بحرین برای حضرت امیر)ع( فرستاده 
شده بود که قیمت آن را نمی دانیم. پس دخترش ام کلثوم به او گفت: 
ای امیر مؤمنان آیا به آن زینت کنم و در گردن من باشد؟ حضرت فرمود: 
ای ابا رافع]مسؤول بیت المال و خزانه داری[ آن را در بیت المال قرار بده، 
راهی برای برداشتن آن وجود ندارد جز اینکه هیچ زنی از مسلمانان نباشد 

مگر اینکه مانند همین گردنبندی که می خواهی، او نیز داشته باشد.)3(

٭ ٭ ٭

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 42، ص 297.
2- همان، ج 42، ص 298 و 299. از آوردن اشعار خودداری کردیم زیرا که به ام هیثم بنت عربان خثعمیه و ابو الاسود دوئلی نیز 

منسوب است.
3- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 93 و 94 و ج 18، ص 141 و 142.
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باب پنجم:
حضرت ام کلثوم)س( همگام با حسین)ع(

شاید بپرسید که چرا درباره ی حضرت ام کلثوم)س( و امام حسن مجتبی)ع( 
صحبت نمی کنیم. با کمال تأسف باید گفت که در منابع و مصادر تاریخی، 
حدیثی، کلامی و ... تنها گفتگوهای این دو بزرگوار در جریان شهادت 
امیر مؤمنان علی)ع( که در باب گذشته مطالعه نمودید، را پیدا کردم. 
حتی هیچ موردی در جریان شهادت امام حسن مجتبی)ع( از این بانوی 
بزرگ را نیافتم. که این خود جای بسی تأسف دارد. از این رو ناگزیر باید 
به امام حسین)ع( بپردازیم و نقش این بانو را در نهضت بزرگ حسینی 

مورد بررسی قرار دهیم.
آنچه که در منابع پیرامون این بانوی بزرگ در جریان نهضت حسینی 

آمده است مربوط به روز عاشورا و پس از آن است.

الف( هنگام رسیدن به کربلا
در روز دوم محرم امام حسین)ع( به همراه خاندان و یارانش به کربلا 
رسیدند، حضرت در گوشه ای نشسته و شمشیر خویش را تیز می کرد و 
اشعاری را نیز زمزمه می فرمود. هنگامی که حضرت زینب دختر حضرت 
فاطمه)س( این اشعار را شنید، گفت: ای برادر؛ این سخن کسی است که 
به فرا رسیدن مرگ خویش یقین دارد. حضرت فرمود: آری ای خواهرم. 
زینب گفت: وای بر من، حسین خبر مرگ خویش را به من می دهد. 
راوی گوید: در این هنگام زنان گریستند و بر صورت های خویش زده و 

گریبان چاک دادند.
ام کلثوم)س( این چنین می گفت: ای محمدم، ای علی ام، ای مادرم، ای 
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فاطمه ام، ای حسنم، ای حسینم، وای بر من پس از تو ای اباعبداله. راوی 
گوید: حسین)ع( او را آرام نموده و گفت: ای خواهرم؛ با آرامش خداوند آرام 
گیر، زیرا که ساکنان آسمان ها می میرند و زمینیان نیز باقی نمی ماند و 

همه ی موجودات از بین می روند.)1(
سپس فرمود:» ای خواهرم ای ام کلثوم؛ و تو ای زینب؛ و تو ای فاطمه؛ 
و تو ای رباب بنگرید به آن هنگام که کشته شدم بر من گریبان چاک 
ندهید و بر صورت نزنید و سخنی ناروا]که خلاف رضای الهی باشد[ بر 

زبان نرانید«.)2(

ب( روز عاشورا پیش از شهادت امام حسین)ع(
یارانش  و  خانواده  از  تن  دو  و  هفتاد  به  حسین)ع(  امام  که  هنگامی 
نگریست که همگی به شهادت رسیده اند، متوجه خیمه ها شد و صدا 
زد: ای سکینه؛ ای فاطمه؛ ای زینب؛ ای ام کلثوم؛ از جانب من بر شما 
سلام]یعنی خداحافظ شما[. پس سکینه گفت: ای پدر؛ آیا تسلیم مرگ 
شده ای؟ حضرت فرمود: چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که هیچ یار و 
یاوری ندارد؟! سکینه گفت: ای پدر؛ ما را به حرم جدّمان]پیامبر)ص([ باز 
گردان. حضرت فرمود: هیهات، اگر پرنده را رها می کردند، آرام در لانه اش 
می خوابید. در این هنگام صدای گریه ی زنان بلند شد. امام)ع( آنان را 

آرام ساخت و بر دشمن حمله برد.)3(
خوارزمی می نویسد: سپس حسین متوجه راست و چپ میدان شد و 
هیچ یک از یاران را ندید] زیرا که همه به شهادت رسیده بودند[، پس 

1- ابن طاووس حلی، سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر،  اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 139- 141.
2- همان، ص 141 - خوارزمی، ابوالمؤید موفق بن احمد، مقتل الحسین)ع(، ج 1، ص 339.

3- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 45، ص 47.
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علی بن حسین زین العابدین که از برادر شهیدش]علی اکبر[، کوچکتر 
بوده، و نسل آل محمد)ص( از اوست، از خیمه خارج شد در حالیکه نمی 
توانست شمشیرش را حمل کند زیرا که بیمار بوده است. ام کلثوم از 
پشت سرش صدا می زد: ای پسرم؛ باز گرد. او فرمود: ای عمه ام؛ بگذار 

در برابر پسر رسول خدا)ص( بجنگم.
به خیمه  و  بگیر  را  او  کلثوم؛  ام  ای  فرمود:  لحظه حسین  آن  در  پس 

بازگردان تا زمین از نسل آل محمد)ص( خالی نشود.)1(

ج( روز عاشورا پس از شهادت امام حسین)ع(
پس از شهادت امام حسین)ع(، اسب حضرت)ع( در حالیکه از میان لشکر 
دشمن می دوید تا گرفتار نشود به سوی امام)ع( آمد و یال خویش را به 
خون امام حسین)ع( آغشته ساخت سپس به سوی خیمه دوید. وقتی 
که نزد خیمه رسید آنقدر شیهه کشید و سر خود را به زمین زد تا مُرد. 
هنگامی که خواهران و دختران امام حسین)ع( به اسب نگریستند که 
کسی بر آن سوار نیست صدا را به گریه و زاری بلند کردند. ام کلثوم)س( 
دست خویش را بر سر گذاشت و صدا زد: ای محمدم، ای پدر بزرگم، ای 
پیامبرم، ای اباالقاسمَم، ای علی ام، ای جعفرم، ای حمزه ام، ای حسنم، 
این حسین است که در بیابان کربلا کشته شده و سرش از پشت جدا 
گشته و عبا و عمامه اش ربوده شده است. آنگاه بیهوش شد. پس دشمنان 
که خداوند آنان را لعنت نماید آمدند و خیمه را محاصره کردند، شمر 
نیز در میان آنان بود، پس گفت: داخل خیمه شوید و زینت های زنان را 
بربایید. لشکریان که خداوند آنان را لعنت نماید وارد خیمه شدند و هر 

1- خوارزمی، ابوالمؤید موفق بن احمد، مقتل الحسین)ع(، ج 2، ص 36.
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آنچه را در خیمه بود برداشتند. ناگاه نگاهشان به گوشواره ای افتاد که در 
گوش های ام کلثوم خواهر حسین)ع( بود، آن را نیز ربودند و گوشهای 
او را پاره کردند تا جایی که آن بانو لباسش را بر پشت سرش قرار داد تا 

همه جای بدنش را بپوشاند.)1(

د( کوفه
هنگامی که اسرای کربلا به کوفه رسیدند، کوفیان، خرما، نان و گردو به 
بچه هایی که بر محمل ها سوار بودند، صدقه می دادند. ام کلثوم)س( بر 
سرشان فریاد زد و فرمود: ای کوفیان، صدقه بر ما]خاندان پیامبر)ص([ 
حرام است. سپس آنها را از دست و دهان بچه ها می گرفت و به زمین 
می انداخت. روای]مسلم جصاص[ گوید: کوفیان به خاطر آنچه بر سرشان 
آمده می گریستند. پس ام کلثوم سرش را از محمل بیرون آورد و به آنان 
چنین فرمود: ساکت شوید ای کوفیان. مردانتان ما را می کشند و زنانتان 
بر ما می گریند. حاکم بین ما و شما در روز قیامت خداست. راوی گوید: 
هنگامی که ام کلثوم)س( با آنان صحبت می کرد صدای گریه و ضجه 

بلند شد.)2(
در همین رابطه روایتی از عطاء بن سائب نقل شده که: به نزد ام کلثوم 
برایم  نام»کیسان«  به  پیامبر)ص(  غلام  فرمود:  پس  رفتم،  علی  دختر 
حدیثی نقل کرد که پیامبر)صلی الله و علیه و آله و سلم( درباره ی صدقه 

1- همان، ج 2، ص 42 و 43 - مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 45، ص 60 - مازندرانی، ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب، 
مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص 112) بسیار مختصر(.

2- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 45، ص 114 و 115.
3- ابن کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل، البدایه و النهایه، ج 6، ص 200.
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به او فرموده است: ما اهل بیت از خوردن صدقه نهی شده ایم.)3(
٭ خطبه های حضرت ام کلثوم)س( در کوفه

و خطبت ام کلثوم بنت علی)ع( فی ذلک الیوم من وراء کلتها رافعه صوتها 
بالبکاء فقالت: یا اهل الکوفه سوأ＼ لکم ما لکم خذلتم حسیناً و قتلتموه و 
انتهبتم امواله و ورثتموه وسبیتم نساءه و نکبتموه فتبا لکم و سحقا ویلکم 
أتدرون أی دوا＼ دهتکم و أی وزر علی ظهورکم حملتم و أی دماء سفکتموها 
وأی کریمه أصبتموها و أی صبیه سلبتموها و أی اموال انتهبتموها قتلتم 
خیر رجالات بعد النبی)ص( و نزعت الرحمه من قلوبکم ألا إن حزب الله هم 

الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون. ثم قالت:
ستجزون ناراً حرها یتوقد قتلتم اخی صبراً فویل لامکم  
و حرمها القرآن ثم محمد سفکتم دماء حرم الله سفکها  

لفی سقر حقاً یقیناً تخلدوا الا فابشروا بالنار انکم غداً  
علی خیر من بعد النبی سیولد و انی لابکی فی حیاتی علی أخی 

علی الخد منی دائماً لیس یجمد. بدمع غزیر مستهل مکفکف  
»حضرت ام کلثوم)س( دختر علی)ع( در کوفه از پشت پرده ی محمل 
در حالی که صدا را به گریه بلند کرده بود، چنین فرمود:» ای کوفیان، 
بدا به حالتان، شما را چه شد که حسین را تنها گذاشتید و او را کشتید 
و اموالش را به غارت برده و آن را به یکدیگر ارث دادید و زنانش]زنان 

خاندانش[ را اسیر کرده و به رنج و سختی انداخته اید؟!
وای بر شما: آیا می دانید در چه بلا و سختی گرفتار شده اید؟ و کدام 
گناه را بر دوش حمل کرده اید؟ و کدام خون را ریخته اید؟ و حق کدام 
بانوی بزرگ را پایمال ساخته اید؟ و اموال کدام دختر بچه را ربوده اید؟ 
و کدام اموال را به غارت برده اید؟ بهترین مردان را پس از پیامبر)ص( 
کشته اید. رحمت و مهربانی از دلهایتان رخت بر بسته است. آگاه باشید 
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که حزب و گروه خداوند همان پیروزمندانند و حزب و گروه شیطان همان 
زیان کارانند«.

سپس اشعاری را سرود که ترجمه اش چنین است:
» برادرم را کشتید، وای بر مادرانتان، صبر کنید به زودی آتشی را بچشید 

که گرمایش شعله ور می شود.
خونی را ریختید که خداوند، قرآن و محمد)ص( ریختن آن را حرام کرده 

بودند. 
آگاه باشید بشارت باد بر شما که فردای قیامت در قعر آتشی هستید که 

گرمایش افزون می گردد.
و همانا من در زندگی ام بر برادرم همان کسی که بهترین افراد بعد از 

پیامبر)ص( است که تولد گردیده، گریه می کنم.
با اشکی فراوان که همیشه بر گونه هایم جاری است و باز نمی ایستد، بر 

او گریه می کنم«.
راوی گوید: پس مردم صدا را به گریه، زاری و نوحه بلند کردند و زنان 
موهایشان را نمایان]پریشان[ ساختند و خاک بر سر ریختند و صورت 
های خویش را خراشیدند و بر صورت هایشان زدند و صدا را به داد و فریاد 
و وای گفتن بلند کردند. مردان نیز می گریستند و ریش ها]محاسن[ خود 

را می کندند و هیچ مرد و زن گریانی بیش از آن روز دیده نشده بود.)1(

و( شام
راوی گوید: هنگامی که لشکریان دشمن به همراه سر امام حسین)ع(، 
زنان و مردان خاندان اسیر او به نزدیکی دمشق رسیدند، ام کلثوم نزدیک 

1- ابن طاووس حلی، سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 198 و 199 - ابن نماحلی، نجم الدین 
جعفر بن محمد بن جعفر، مثیر الاخران، ص 88 ) با اختصار(.
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شمر رفت و فرمود: درخواستی دارم. شمر گفت: در خواستت چیست؟ 
فرمود: هنگامی که ما را وارد شهر می کنی از دربی وارد کن که بیننده ی 
کمتری داشته باشد و به لشکرت فرمان بده که سرهای شهدا را از میان 
محمل ها خارج سازند و ما را از آنها دور نمایند. زیرا در این حالت از اینکه 

بسیار به ما می نگرند در رنج و ناراحتی هستیم.
شمر در جواب درخواست ام کلثوم)س( دستور داد که سرها را به نیزه 
زده و به خاطر سرکشی و عناد و کفری که داشت در بین محمل ها قرار 

دهند تا نگاه ها به این حالت متوجه آنان شود.
تا آنکه آنان را به دروازه ی دمشق آوردند و در کنار درب مسجد جامع 

دمشق نگه داشتند]متوقف نمودند[.)1(
حضرت ام کلثوم)س( که سرکشی و بی حیایی شمر را مشاهده کرد، رو 
به سوی پرده دار عبیداله بن زیاد کرد و فرمود: وای بر تو، این هزار درهم 
را بگیر و سر حسین را جلوتر از ما قرار ده و ما را که بر شتران سواره ایم 
پشت سر مردم قرار ده تا مردم به نگریستن به سر حسین مشغول شوند و 
به ما ننگرند. او نیز هزار درهم را گرفت و سر را جلوتر قرار داد. فردای آن 
روز که درهم ها را از کیسه بیرون می آورد، مشاهده کرد که خداوند آنها 
را به صورت سنگ هایی سیاه در آورده که بر یک طرف آنها آیه ی» و لا 
تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون«)2( و در طرف دیگر آنها آیه ی» و 

سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون«)3( نوشته شده بود.)4(

1- ابن طاووس حلی، سید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 210 - ابن نماحلی، نجم الدین جعفر 
بن محمد بن جعفر، مثیر الاخران، ص 97.

2- ابراهیم)ع( 14/ 42:» و گمان نکن که خداوند از آنچه ستمکاران انجام می دهند بی خبر است«.
3- شعراء26/ 277:» و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه بازگشت گاهی بر می گردند«.

4- مازندرانی، ابو جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب ،ج 4، ص 60.
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هنگامی که دشمنان به همراه اسرا به بعلبک نزدیک شدند به استاندار]والی[ آن 
شهر نامه ای نوشتند. والی آن شهر دستور داد که پرچم ها را برافراشته و کودکان 
به مسافت شش میل به استقبال آن قوم بی حیا روند. پس ام کلثوم)س( 
فرمود: خداوند جمعیت زیادتان را هلاک گرداند و کسی را بر شما مسلط 
کند که شما را به قتل می رساند، پس امام سجاد)ع( گریست و اشعاری 

را سرود.)1(
پس از اینکه کاروان اسرا به دمشق رسیدند، آنان را به قصر یزید بن معاویه بردند. 
یکی از شامیان بی حیا از یزید خواست که یکی از دختران امام حسین)ع( را به 
عنوان کنیز و خدمتکار به او ببخشد. در این لحظه حضرت ام کلثوم)س( 
به آن مرد شامی فرمود: ساکت شو ای فرو مایه ترین مردان]پست ترین 
مردان[؛ خداوند زبانت را قطع کند و چشمانت را کور گرداند و دستت 
را خشک]فلج[ ساخته و آتش دوزخ را جایگاهت قرار دهد. بدرستی که 
آیند.  نمی  در  حرامزادگان  و خدمتگزاری  کنیزی  به  پیامبران  فرزندان 
روای گوید: به خدا سوگند هنوز سخن ام کلثوم)س( تمام نشده بود که 
خداوند دعایش را درباره ی آن مرد به اجابت رسانید. پس ام کلثوم)س( فرمود: 
ستایش مخصوص خداوندی است که برای تو عقوبت را در دنیا قبل از آخرت 
به تعجیل انداخت. پس این سزای کسی است که به حرم رسول خدا)ص( 

تعرض کند.)2(
اسرای اهل بیت)ع( هشت روز را در دمشق ماندند. روز هشتم بود که اهل بیت)ع( 
حاضر  را  هایی  محمل  برایشان  یزید  بازگردند.  مدینه  به  که  خواستند 
را  ابریشمی محمل ها  پارچه های  با  تا  آراست و دستور داد  ساخت و 
بیارایند و اموال بسیاری را بار شتران قرار داد، پس گفت: ای ام کلثوم؛ این 

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 45، ص 126 و 127.
2- همان، ج 45، ص 137.
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مال را به جای مصیبت هایی که به شما رسیده است، بپذیر. ام کلثوم)س( 
فرمود: ای یزید، چقدر حیایت کم است و بی شرمی و چقدر سنگدلی. 

برادرم و خانواده ام را می کشی و عوض آنان را به من می دهی؟!
در  و  کرد  مدینه  به سوی  رو  کلثوم)س(  ام  هنگام  آن  در  گوید:  راوی 

حالیکه می گریست، چنین می سرود:
فبالحسرات و الاحزان جئنا مدینه جدنا لاتقبلینا  

بأنا قد فجعنا فی ابینا ألا فاخبر رسول الله عنا  
بلا رئوس وقد ذبحوا البنینا و أن رجالنا فی الطف صرعی  

و بعد الأسر یا جدا سبینا و اخبر جدنا أنا أسرنا  
عرایا بالطفوف مسلبینا و رهطک یا رسول الله اضحوا  

و قد ذبحوا الحسین و لم یراعوا          جنابک یا رسول الله فینا
علی اقتاب الجمال محملینا فلو نظرت عیونک للأساری    

رسول الله بعد الصون صارت             عیون الناس ناظره الینا
عیونک ثارت الاعداء علینا و کنت تحوطنا حتی تولت  
بناتک فی البلاد مشتتینا أفاطم لو نظرت الی السبایا  
و لو ابصرت زین العابدینا أفاطم لو نظرت الی الحیاری   

و من سهر اللیالی قد عمینا أفاطم لو رأیتنا سهاری  
و لا قیراط ممّا قد لقینا أفاطم ما لقیتی من عداکی  
الی یوم القیامه تندبینا فلو دامت حیاتک لم تزالی  

أیا ابن حبیب رب العالمینا و عرج بالبقیع و قف و ناد  
عیال اخیک اضحوا ضائعینا و قل یا عم یا حسن المزکی  

بعیدا عنک بالرمضا رهینا أیا عماه ان اخاک اضحی  
طیور و الوحوش الموحشینا بلا رأس تنوح علیه جهرا  
حریما لا یجدن لهم معینا ولو عاینت یا مولای ساقوا  
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و شاهدت العیال مکشفینا علی متن النیاق بلا و طاء  
فبالحسرات و الاحزان جئنا مدینه جدنا لا تقبلینا  

خزجنا منک بالأهلین جمعا              رجعنا لا رجال و لا بنینا
و کنا فی الخروج بجمع شمل            رجعنا حاسرین مسلبینا
رجعنا بالقطیعه خائفینا و کنا فی امان الله جهرا  

رجعنا و الحسین به رهینا و مولانا الحسین لنا انیس  
و نحن النائحات علی أخینا فنحن الضائعات بلا کفیل  
و نحن السائرات علی المطایا             نشال علی جمال المبغضینا

و نحن بنات یس و طه             و نحن الباکیات علی أبینا
و نحن الطاهرات بلا خفاء             و نحن المخلصون المصطفونا

و نحن الصادقون الناصحونا و نحن الصابرات علی البلایا  
و لم یرعوا جناب الله فینا ألا یا جدنا قتلوا حسینا  

مناها و اشتفی الاعداء فینا ألا یا جدنا بلغت عدانا  
علی الاقتاب قهرا اجمعینا لقد هتکوا النساء و حملوها  
و فاطم واله تبدی الأنینا و زینب اخرجوها من خباها  

تنادی الغوث رب العالمینا سکینه تشتکی من حر وجد   
و راموا قتله اهل الخؤونا و زین العابدین بقید ذل  

فکأس الموت فیها قدسقینا فبعدهم علی الدنیا تراب  
ألا یا سامعون ابکوا علینا )1(  و هذی قصتی مع شرح حالی 

» ای شهر پدر بزرگمان پیامبر)ص( ما را نیز نپذیر که با آه، حسرت و 
اندوه آمده ایم«.

»آگاه باش و رسول خدا)ص( را از حال ما با خبر کن که پسران ما را کشته اند«.
»بگو که مردان ما را در کربلا کشتند و سرشان را جدا کردند و پسرانمان 

1- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 45، ص 196- 198.
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را سر بریدند«.
»به پدر بزرگمان بگو که ما اسیر شدیم و بعد از اسارت ما را شهر به شهر به 

اسارت برده و گرداندند«.
»بگو ای رسول خدا؛ خانواده ات را در صحرای کربلا پس از کشتن برهنه 

ساختند و لباسهایشان را به غارت بردند«.
»آنان حسین را سر بریدند و حرمتت را ای رسول خدا درباره ی ما که 

خاندان تو هستیم، رعایت نکردند.
»ای کاش چشم های شما دیده بود که ما را اسیر و بر محمل شتران سوار 

کردند«.
»ای رسول خدا ما که از دید نامحرمان محفوظ بودیم، چشم های مردان به 

سوی ما دوخته شد«.
»ای رسول خدا چشم های تو بود که از ما مراقبت می کرد اما دشمنان بر 

ما شوریدند و چیره شدند«.
»ای فاطمه اگر به دختران اسیرت که در شهرها راه می رفتند، می نگریستی«.

»ای فاطمه اگر به دخترانت که حیران و سرگردان بودند و اگر به زین 
العابدین نگاه می کردی«.

»ای فاطمه اگر می دیدی که دختران اسیرت شب ها را تا صبح بیدار بودند 
و هر کس را که شب ها تا به صبح بیدار باشد نابینا می گردد«.

»ای فاطمه آنچه از دشمنانت بر سر تو آمد بسیار کمتر از آن است که از 
دشمنان بر سر ما آمد«.

»اگر زنده بودی تا روز قیامت برای ما ناله می کردی و می گریستی«.
»]ای برادر زاده[ به بقیع برو، در آنجا بایست و صدا بزن: ای پسر حبیب 

پروردگار جهانیان«.
»و بگو ای عمو ای حسن پاک و پاکیزه، خانواده ی برادرت، همه چیز را از 
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دست دادند«.
»ای عمو جان، برادرت حسین دور از تو بر روی شن ها بدون سر قرار گرفته 

است و پرندگان و حیوانات وحشی آشکارا بر او گریه می کنند«.
»ای مولای من کاش می دیدی که چگونه خاندانش را که هیچ یاوری 

نداشتند، به اسارت بردند«.
»و بر شترانی که جهاز نداشتند سوار کردند. ای کاش می دیدی که خاندانش 

را پیش چشم مردمان قرار دادند«.
»ای شهر پدر بزرگمان پیامبر)ص(] ای مدینه[ ما را نپذیر که با آه، حسرت 

و اندوه آمده ایم.
»هنگامی که از تو خارج شدیم جمع مان جمع بود. اما حالا بدون مردان و 

فرزندان آمده ایم«.
»هنگامی که از تو خارج شدیم پراکنده نبودیم اما حالا که آمده ایم سر 

برهنه هستیم و اموالمان غارت شده است«.
»و ما آشکارا و پیش چشم مردمان در پناه خدا بودیم اما حالا که بازگشته ایم 

ترسانیم«.
»و مولایمان حسین انیس و همدم مان بود اما حالا که برگشته ایم حسین 

در کربلا رهین خاک است«.
»پس ما همه چیز را از دست داده ایم و سرپرستی نداریم و بر برادرمان گریه 

و زاری می کنیم«.
»و ما سوار بر اسبان مسیر اسارت]کوفه و شام و مدینه[ را طی می کنیم. ما 

را بر شتران دشمنان مان و بدخواهان مان حمل کرده اند«.
»ما دختران یس و طه]پیامبر اکرم)ص([ می باشیم. ما بر پدرمان گریان و 

نالانیم«.
»ما بدون شک طاهره و پاکیزه، خالص شده و برگزیده ایم«.
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»ما بر سختی ها و بلا ها صابر و شکیباییم و ما راستگویان راست کردار و 
خیر خواهانی دلسوز هستیم«.

»ای پدر بزرگ ما ای پیامبر)ص( آگاه باش که حسین را کشتند و حرمت 
خداوند را درباره ی ما خاندان تو رعایت نکردند«.

»ای پدر بزرگ ما آگاه باش که دشمنان ما به آرزوهایشان رسیدند و درباره ی 
ما]با کشتنمان[ به آنچه می خواستند دست یافتند«.

»بدرستی که آنان حرمت زنان را هتک کرده و از بین بردند و همگی مان را 
به روز بر پشت شتر حمل کردند«.

»زینب را از خیمه اش خارج ساختند و فاطمه]دختر حسین[ سرگردان بود 
و گریه و ناله می کرد«.

»سکینه از شدت سختی و گرما از پروردگار جهانیان فریادرسی می کرد«.
»و زین العابدین را در زنجیر کردند و اهل خیانت خواستند او را بکشند«.

»پس از آنان خاک بر سر دنیا باد و ما جام مرگ را در دنیا]پس از آنان[ 
نوشیده ایم«.

»و این قصه شرح حال من است. ای شنوندگان]با شنیدن آن[ بر ما بگریید«.
برخی از محققین معاصر همچون مرحوم آیت الله مقرّم)ره( این اشعار را 
به حضرت زینب)س( نسبت داده اند و حال آنکه صحیح نیست چرا که 
راوی پس از پایان این اشعار چنین می گوید:» اما حضرت زینب)س( دو 
بازو)لنگه ی( درب مسجد را گرفت و چنین ندا کرد: ای پدر بزرگم؛ من 
خبر مرگ)شهادت( برادرم حسین را برایت آورده ام، زینب)س( این سخن 
را در حالی می گفت که اشک چشمانش خشک نمی شد و گریه و ناله اش 
قطع نمی گشت و هر گاه که به علی بن الحسین) ع( می نگریست، اندوه 
و ناراحتی اش تازه می شد و گریه و ناله اش فزونی می یافت.)1( دیگر 

1- همان، ج 45، ص 198.
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اینکه سراینده ی اشعار از حضرت زینب)س( به اسم نام می برد و حال 
آنکه اگر شاعر خود آن بانو بود،  می بایست از خود با ضمیرمتکلم سخن 
به میان آورد نه نام خود را به صورت شخص غائب بگوید، همچنان که در 

بیت آخر از خود، با ضمیر متکلم یاد کرده است«.
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باب ششم:
ازدواج حضرت ام کلثوم)س(

ازدواج این بانوی بزرگ یکی از مسائل اختلافی میان شیعه و اهل سنت است 
وهمین اختلاف باعث گردیده که کتاب هایی در این زمینه به رشته ی تحریر 
در آید. اهل سنت اتفاق دارند که این ازدواج به طور قطع به وقوع پیوسته 
اما شیعیان منکر آنند. اهل سنت با اثبات وقوع این ازدواج در پی اثبات 
بلافصل  نفی وصایت جانشینی  و  گانه  مشروعیت خلافت خلفای سه 
امیر مؤمنان علی)ع( هستند. این ازدواج همان ازدواج حضرت ام کلثوم)س( 
با خلیفه ی دوم عمر بن خطاب است. اهل سنت می خواهند با اثبات این ازدواج،  
خلافت عمر را مشروع جلوه داده و بگویند: هیچ اختلافی بین امیر مؤمنان 
علی)ع( و عمر بن خطاب نبوده است، بلکه این دو رابطه ی حسنه ای 
با یکدیگر داشته اند. دیگر اینکه علی)ع(، خلافت عمر را پذیرفته بوده و 
مشروع می دانسته است. زیرا که دختر دادن به کسی که به اعتقاد شما 
شیعیان که غاصب خلافت بوده و حضرت زهرا)س( را به شهادت رسانیده 
و حق اهل بیت)ع( را از آنان دفع نموده، بسیار زشت و ناپسند است و 
علی)ع( از انجام چنین کاری به دور است. نتیجه اینکه نه تنها خلیفه ی 
دوم، صدیقه ی طاهره)س( را به شهادت نرسانیده، بلکه حق این خاندان 
را نیز دفع نکرده و خلافتش نیز شرعی و مورد پذیرش علی)ع( بوده است. 
نویسنده ی بزرگ معاصر مصری اهل سنت محمود  این روست که  از 
شبلی می گوید:» عمر ام کلثوم دختر علی و فاطمه دختر رسول خدا)ص( 
نهایت  معنایش  ازدواج چیست؟  این  معنی  آورد.  در  ازدواج خود  به  را 
محبت بین این دو مرد]علی)ع( و عمر[ و نهایت حب و دوستی عمر برای 
نزدیکی به رسول خدا)ص( است و نیز اینکه علی)ع( نهایت حب و دوستی 
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را به عمر داشته است. زیرا علی کسی است که سرزنش هیچ سرزنشگری 
او را از راه خدا باز نمی دارد. پس هنگامی که او با تزویج دختر خودش و 
فاطمه)ع( با عمر موافقت می کند، این دلیلی غیر قابل انکار بر این نکته 

است که علی، عمر را دوست دارد و عمر، علی را.
عمر مرد حق و حقیقت و علی نیز مرد حق و حقیقت است. پس هرگاه 
که این دو کاری را انجام می دهند، به حق و برای حق و در راه حق انجام 

می دهند.٭
آیا داعیان فتنه و آشوب]یعنی شیعیان[ نباید زبان خود را بسته و از هوا 

و هوسشان خودداری کنند؟«)1(
آری اهل سنت می کوشند تا با اثبات این ازدواج بر عقاید خویش صحه 
گذارند و شیعیان را به باد تهمت و ناسزا گرفته و مذهبشان را باطل جلوه 
دهند. از این رو منابع اهل سنت این ازدواج را با قاطعیت هرچه تمام تر 

نقل کرده اند.)2(
حال باید از خود پرسید که آیا وقوع چنین ازدواجی در منابع شیعه نیز 
نقل شده است؟ در این صفحات قصد داریم به نقد و بررسی وقوع این 

ازدواج در منابع شیعه و اهل سنت بپردازیم.

٭منابع شیعه
1- مرحوم ثقه الاسلام کلینی)ره( و شیخ طوسی)ره( روایاتی را نقل 
ازدواج  به  ام کلثوم  نام  به  را  امیر)ع( دخترش  اند که حضرت  کرده 

٭ یعنی این ازدواج حق و حقیقت بوده و برای حق و در راه حق صورت پذیرفته است.
1-الحلو، سید محمدعلی، کشف البصر عن تزویج ام کلثوم)س( من عمر، به نقل از:» شبلی، محمود، حیاه الامام علی)ع(، ص 294«.

2- افرادی همچون ابو جعفر طبری، محمد بن سعد، محب الدین طبری، ابن حجر عسقلانی، احمد بن حنبل، خطیب بغدادی، بیهقی 
و ... وقوع این ازدواج را در کتابهایشان نقل کرده اند.
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عمر بن خطاب در آورده است. اما در این باره هیچ اظهار نظری نکرده اند 
فقط روایاتی را پیرامون مسائل فقهی قضیه ذکر نموده اند.)1(

2- مرحوم شیخ حرعاملی)ره( و شیخ میرزا حسین نوری)ره( نیز مانند 
حضرات کلینی)ره( و طوسی)ره( روایاتی را در این رابطه و مسائل فقهی 

آن نقل کرده اند بی آنکه نظر خویش را فرموده باشند.)2(
با دقت در این روایات این نکته حاصل می شود که ام کلثومی که با عمر 
ازدواج کرده قطعاً نمی تواند دختر صدیقه ی طاهره زهرای مرضیه)س( 
باشد. برای روشن شدن این مطلب باید به بررسی برخی از این روایات 

بپردازیم.
در برخی از روایات مرحوم کلینی)ره( و مرحوم شیخ طوسی)ره( آمده 
است که ام کلثوم و پسرش زید بن عمر هر دو با هم غرق شدند بدون 

اینکه تاریخ وقوع این حادثه ذکر شده باشد.
اما مرحوم شیخ حرعاملی)ره( به نقل از کتاب» الخلاف« شیخ طوسی)ره( 
کلثوم دختر  ام  است:» جنازه ی  روایت کرده  یاسر چنین  بن  عمار  از 
علی)ع( و پسرش زید بن عمر را از آب خارج کردند. در تشییع جنازه، 
حسن)ع(، حسین)ع(، عبداله بن عمر، عبداله بن عباس و ابوهریره حضور 
داشتند. جنازه ی بچه را رو به روی امام و جنازه زن را پس از آن قرار 

دادند و گفتند: این کار سنت است«.)3(
در روایت نقل شده در کتاب» الجعفریات« و» مستدرک الوسائل« آمده که 
1- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 5، ص364 و ج 2، ص115 - طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 161 

و ج 9، ص 162 و 163 - طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاستبصار، ج 3، ص 352.
2- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 3، ص 128 و ج 22، ص 314 و ج 20، ص 288 و ج 21، ص 263 - نوری، 

میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 14، ص 443.
3- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 3، ص 128.

4- در برخی از نقل ها آمده است که عبداله بن عمر یا سعید بن عاص بر آن دو نماز گزارده است. طبری، محب الدین، ذخائر العقبی، 
ص 171.



62

مروان بن حکم بر آن دو نماز میت گذارد)4( و امام حسین)ع( به مروان بن حکم 
اقتدا کرد، به این دلیل که مروان والی شهر بود.)1( آنچه باعث می شود در 
را  این است که شیخ حر عاملی)ره( روایت  این روایت تردید کنیم 
از عمار بن یاسر)رضی الله عنهما( نقل کرده و حال آنکه عمار در جنگ 
صفین] سال 38 هجری[ در رکاب علی)ع( به شهادت رسید در صورتی که 
در باب گذشته حضور حضرت ام کلثوم)س( در کربلا، کوفه و شام و بازگشت 
به مدینه را خاطرنشان ساختیم. یعنی حداقل حضرت ام کلثوم)س( تا سال 61 
هجری زنده بوده است. پس چگونه عمار)رض( که در سال 38 هجری به 
شهادت رسیده می تواند روای وفات بانویی باشد که حداقل تا سال 61 
هجری در قید حیات بوده است. دیگر اینکه در روایت »جعفریات« آمده 
که مروان بن حکم بر آن بانو نماز گزارد و امام حسین)ع( نیز به او اقتدا 
و  رسید  شهادت  به  کربلا  در  حسین)ع(  امام  آنکه  حال  نمود. 
ام کلثوم)س( پس از آن حضرت به اسارت رفت. پس چگونه امام حسین)ع( 
بر جنازه ی خواهرش نماز میت گزارده است؟ دیگر اینکه اگر عمار)رض( 
در آن ماجرا حضور داشته قطعاً امیر مؤمنان علی)ع( نیز زنده بوده است. 
چرا که عمار در سال 38 هجری و حضرت امیر)ع( در سال 40هجری به 
شهادت رسیده است. و حال آنکه امیر مؤمنان)ع( حاکم مملکت پهناور 
اسلامی بوده و مروان بن حکم نیز از جانب آن حضرت والی شهر نبوده، 
پس چگونه مروان به دلیل والی بودن و ولایت داشتن بر جنازه ی آن بانو 
نماز گزارده، اما علی)ع( که بر مروان نیز ولایت داشته بر جنازه ی دختر 

خویش نماز نگزارده است؟!
در  کلثوم)س(  ام  حضرت  حضور  است  آشکارا  و  روشن  برایمان  آنچه 

1- کوفی، محمد بن اشعث، الجعفریات، ص 210 - نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 279.
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کربلا در سال 61 هجری و پس از آن در اسارت به سوی کوفه، شام و 
بازگشت به مدینه یعنی پس از شهادت عمار)رض(، امیر مؤمنان علی)ع( و 
امام حسین)ع( می باشد. پس این روایات درباره ی این بانو بی شک نادرست 

است و نمی تواند وقوع این ازدواج را اثبات کند.
در دیگر روایات نیز چنین تناقضاتی به چشم می خورد. بهتر است به جای 
اینکه خود به بررسی بپردازیم، کلام ارزشمند پیشوای فقها و متکلمان 
شیعه یعنی حضرت شیخ مفید)ره( را بنگاریم. ایشان می فرماید:» خبری 
که در این باره وارد شده که امیر مؤمنان علی)ع(، دخترش را به ازدواج 
عمر در آورده است، ثابت نیست زیرا که طریق روایت آن از شخصی به 
نام» زبیر بن بکار« است که در نقل روایت موثق و مورد اعتماد نیست و 
در آنچه که نقل می کند مورد اتهام است. او دشمن امیرالمؤمنین)ع( بوده 

و در آنچه علیه بنی هاشم ادعا می کند، امانتدار نمی باشد ...
این حدیث به خودی خود مختلف نقل شده است. گاهی آمده که امیر مؤمنان 
علی)ع( خود متولی عقد دخترش بوده است و گاهی رسیده که عباس 
عموی آن حضرت از جانب ایشان متولی عقد بوده است. در پاره ای از این 
روایات آمده که این ازدواج پس از اعلام تهدید برای بنی هاشم از جانب 
عمر رخ داده و در پاره ای آمده است که علی)ع( از روی اختیار و انتخاب 
آن را انجام داده است. دیگر اینکه برخی راویان نقل کرده اند که عمر از آن 
بانو دارای پسری شد که او را زید نام نهاد و برخی گفته اند: قبل از اینکه با 
او همبستر شود کشته شد. برخی گفته اند: زید بن عمر پس از خود دارای 
نسل بوده و برخی گفته اند: از دنیا رفته]کشته شده[ و فرزندی نداشته 
است. برخی گفته اند: او و مادرش هر دو کشته شده و از دنیا رفته اند و 

برخی گفته اند: مادرش پس از او زنده بوده است.
برخی گفته اند: عمر مهریه ی او را چهل هزار درهم قرار داد و برخی گفته اند: 
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چهار هزار درهم و برخی پانصد درهم گفته اند.
این اختلافات حدیث را باطل می سازد و تأثیری در اثبات این ازدواج ندارد«.)1( 

٭ منابع اهل سنت
ازدواج  روایت  طبری  یزید  بن  جریر  بن  محمد  جعفر  ابو  حافظ   -1
حضرت ام کلثوم)س( را با عمر خطاب نقل کرده است.)2( در سلسله راویان 
این خبر، شخصی به نام »محمد بن عمر« وجود دارد که نزد علمای رجال 
همچون احمد بن حنبل، بخاری، ابو حاتم، دار قطنی، ابن حجر عسقلانی 
و ... متروک و ضعیف است و حتی احمد بن حنبل به او نسبت کذب داده 

است.)3( پس روایت طبری از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.
2- حافظ شمس الدین ذهبی نیز بر وقوع این ازدواج تصریح کرده است، 
بدون اینکه سلسله ی سند این روایت را نقل کند.)4( پس به دلیل مرسل 

بودن روایت، آن را نمی توان پذیرفت.
3- حافظ ابن اثیر جزری شافعی نیز وقوع این ازدواج را بدون ذکر سلسله سند آن 

ذکر کرده است.)5( پس به دلیل مرسل بودن روایت، آن را نمی توان پذیرفت.
4- حافظ ابن کثیر دمشقی، این ازدواج را به نقل از ابوالحسن مدائنی 

1- مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المسائل السرویه، ص 86-90، المسأله العاشره.) این اختلافات در روایات اهل سنت پیرامون این 
ازدواج نیز وجود دارد(.

2- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الرسل و الملوک، ج 2، ص 564، بیروت لبنان، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثانیه، 
1408ق - 1998م.

3- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج 3، ص 662، بیروت، دارالفکر، بی تا - عسقلانی، احمد 
بن حجر، تهذیب التهذیب، ج 9، ص 314، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1415ق - 1994م.

4- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ص 275، بیروت، دارالکتب العربی، الطبعه 
الاولی، 1407ق- 1987م.

5-ابن اثیر جزری، علی بن عبدالواحد، الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 29، بیروت، دارالفکر، 1398ق - 1987م.
6- 5- ابن کثیر دمشقی، ابی الفداء اسماعیل، البدایه و النهایه، ج 7، ص 157، بیروت، لبنان، مؤسسه التاریخ العربی و دار احیاء التراث 

العربی، الطبعه الاولی، 1412ق - 1992م.
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آورده است)6( و حال آنکه حافظ ابن عدی، ابوالحسن مدائنی را در حدیث 
قوی نمی داند.)1( پس به این روایت نیز نمی توان تمسک جست.

حافظ ابن کثیر وقوع این جریان را در چند جای تاریخ خویش نقل کرده 
که همه به جز مورد فوق، بدون ذکر سلسله سند است از این رو به دلیل 

مرسل بودن از درجه ی اعتبار ساقط هستند.)2(
5- حافظ خطیب بغدادی، جریان ازدواج حضرت ام کلثوم)س( با خلیفه ی 
دوم را با ذکر سند نقل کرده است)3(. در سلسله راویان این روایت، شخصی 
به نام»احمد بن حسین الصوفی« وجود دارد که خطیب بغدادی خود، 
او را متروک دانسته و گفته است: احمد بن حنبل و بیشتر بزرگان او را 

متروک دانسته اند.)4( پس روایت خطیب نیز اعتباری ندارد.
6- حافظ ابن سعد در این باره دو روایت را نقل کرده است)5( که در سلسله 
سند آنها» محمد بن عمر« وجود دارد که آراء رجالیون درباره ی او مورد 

بحث قرار گرفت. پس روایت ابن سعد نیز در این باره بی اعتبار است.
7- حافظ محب الدین طبری شافعی، چهار روایت در این موضوع را آورده 
که سلسله راویان سه تای آنها را ذکر نکرده که به دلیل ارسال، از درجه ی 
اعتبار ساقط هستند.)6( اما روایت چهارم را با سلسله ی سند نقل کرده 
است.)7( در میان راویان آن از شخصی به نام» ابو بشر محمد بن احمد بن 

1- عسقلانی، احمد بن حجر، لسان المیزان، ج 4، ص 253، بیروت، لبنان، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الثالثه، 1406ق - 
1986م.

2- ابن کثیر دمشقی، ابو الفداء اسماعیل، همان، ج 5، ص 330 و ج 6، ص 365 و ج 7، ص 153.
3- خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج 6، ص 180، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1417ق - 1917م.

4- همان، ج 4، ص 320.
5- هاشمی بصری، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 201 و ج 8، ص 338، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، الطبعه 

الاولی،1410ق - 1990م.
6- الطبری الشافعی، محب الدین احمد بن عبداله، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، ص 167، بیروت، لبنان، دارالمعرفه، بی تا.

7- همان، ص 169.
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حماد الدولابی« نام می برد که بزرگان رجال شناسی چون ابن عدی و 
ابن یونس او را ثقه و مورد اطمینان نمی دانند،)1( پس این روایت نیز از 

درجه ی اعتبار ساقط است.
8- حافظ ابن حجر عسقلانی، دو روایت در این باب نقل کرده است.)2( در 
روایت اول در ذکر سلسله راویان از شخصی به نام» عبدالرحمن بن زید بن 
اسلم« نام می برد که بزرگانی چون بخاری و نسائی او را در شمار ضعفاء 

قرار داده اند.)3( از این رو این روایت ضعیف و غیر قابل استناد است.
نام» عطاء  به  ابن حجر عسقلانی، شخصی  در سلسله سند روایت دوم 
الخرسانی« وجود دارد که رجال شناسانی چون بخاری، ابن عدی و خود 
ابن حجر او را در زمره ی ضعفاء قرار داده اند،)4( پس این روایت نیز مانند 

روایت گذشته بی اعتبار است.
9- حافظ بیهقی نیز دو روایت را در این موضوع ذکر کرده است که یکی از 
آن دو به تصریح خودش، مرسل می باشد)5( که قابل استناد نیست. اما در 
ذکر سلسله راویان روایت دوم)6( از» موسی بن هارون«، »سفیان بن وکیع« 
و »وکیع بن الجراح« نام برده است که بزرگان رجال شناس، آنان را ثقه 

و مورد اعتماد ندانسته اند.)7(
پس این روایت نیز معتبر نمی باشد.

1- ذهبی، شمس الدین، محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج 3، ص 459 - عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، لسان 
المیزان، ج 5، ص 50.

2- عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، الاصابه فی معرفه الصحابه، ج 4، ص 468 و 469، بیروت، لبنان، دارالکتب العربی، بی تا.
3- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ج 3، ص 73 - عسقلانی، محمد بن احمد بن حجر، تهذیب 

التهذیب، ج 6، ص 162.
4- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد حجر، همان، ج 3، ص 73.

5- بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج 7، ص 101، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، 1414ق - 1994م.
6- بیهقی، احمد بن حسین ، همان، ج 7، ص 102 و ج 7، ص 185.

7- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، همان، ج 4، ص 225 و ج 2، ص 172 و ج 4، ص 335.
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و نادرست تر از همه ی اینها، روایت بسیار زشتی است که ابن عبدالبر در 
»الاستیعاب« و ابن حجر در »الاصابه« آورده اند که: عمر بن خطاب، ام کلثوم 
را از علی بن ابی طالب خواستگاری کرد، حضرت فرمود:» او هنوز کوچک 
است. عمر به او گفت: ای اباالحسن او را به ازدواج من در آور که چنان از کرامت 
و بزرگی اش حفاظت و مراقبت کنم که کسی چنین مراقبت و حفاظت نکند. 
علی به او فرمود: من او را به نزد تو می فرستم، اگر او را پسندیدی به ازدواج 
تو در می آورم. پس علی او را تنها با یک لباس به نزد عمر فرستاد و گفت:  به 
او بگو این همان لباسی است که به تو گفتم. عمر به ام کلثوم گفت: به پدرت 
بگو که پسندیدم. پس دست خود را بر ساق پای ام کلثوم گذاشت و ساق او 
را نمایان ساخت. ام کلثوم به عمر گفت: آیا چنین کاری را انجام می دهی؟ 
اگر امیرالمؤمنین]حاکم جامعه[ نبودی؛ بینی ات را می شکستم. پس از خانه 
خارج شد و نزد پدرش آمد و ماجرا را به او خبر داد و گفت: مرا به نزد پیرمرد 

بدکاری فرستادی، حضرت فرمود: ای دخترم، او شوهر توست«.)1(
ای خواننده ی گرامی، آیا می توانی بپذیری که علی)ع( چنین کرده باشد؟! 
آیا هیچ شخص غیرتمندی چنین کاری می کند؟! آیا امیرمؤمنان علی)ع( 
که مظهر غیرت خداوند است دست به چنین کار زشتی می زند، کاری که 
تنها انسانهای پست و فرو مایه مرتکب آن می شوند؟! حاشا که علی)ع( با 

دختر خود چنین کاری کند.
ای اهل سنت آیا می پذیرید که پیشوایتان دست بر ساق پای نامحرمی بکشد 
در حالی که این کار در شرع مقدس اسلام حرام است؟ آیا ابن عبدالبر و ابن 

حجر خود حاضرند به چنین کار زشتی دست بزنند؟!
چگونه دختری که هنوز به عقد عمر در نیامده محرم اوست و چگونه 

1- امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ص 486، شرح حال ام کلثوم)س(، به نقل از» الاستیعاب فی معرفه الاصحاب« و 
»الاصابه فی معرفه الصحابه«.
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علی)ع( او را شوهر این دختر خوانده است، در حالیکه هنوز هیچ صیغه 
ی عقدی بین ایشان جاری نگشته است؟!

آنچه از این بررسی به دست می آید این است که روایات اهل سنت در این 
باره یا به صورت ارسال نقل شده و یا از راویانی غیر قابل اعتماد و اطمینان 
روایت گردیده که در هر دو صورت قابل استناد  و اعتبار نمی باشند. پس 

با روایات اهل سنت وقوع این ازدواج را نمی توان ثابت کرد.
اما باید از خود پرسید که آیا عمر بن خطاب همسری به نام ام کلثوم داشته 

است که باعث اشتباه برخی از مورخان، محدثان و متکلمان شده باشد؟!
حافظ ابن قتیبه دینوری در کتاب » المعارف«، حافظ عمری موصلی در کتاب  
» الروضه الفیحاء فی تواریخ النساء«، حافظ مقدسی در کتاب» البدء و التاریخ« 
و عمر رضا کحاله در کتاب» اعلام النساء« روایت کرده اندکه عمر بن خطاب، 
ام کلثوم دختر ابوبکر را از خواهرش عایشه خواستگاری کرد در حالی که 

ام کلثوم از این ازدواج کراهت داشت.)1(
از دیگر همسران عمر بن خطاب که فرزندی به نام زید از او متولد شده است، 
ام کلثوم دختر جرول بوده است که عمر در زمان جاهلیت با او ازدواج کرد و 

پس از اسلام او را طلاق داد. او از عمر دارای پسری به نام زید گردید.)2(
او  از  عمر  که  کلثومی  ام  که  گردد  می  روشن  شده  ذکر  مباحث  از 
خواستگاری کرده دختر ابوبکر و آنکه از او دارای فرزندی به نام » زید« 
امیر مؤمنان علی)ع(.  نه دختر  بوده است  ام کلثوم دختر جرول  شده، 
اگرچه علامه آیت الله العظمی سید محسن امین عاملی)ره( فرموده است 
که امیر المؤمنین)ع( دو دختر به نام های ام کلثوم داشته که یکی از آنان 

1- الحلو، سید محمد علی، کشف البصر عن تزویج ام کلثوم من عمر، ص 56-58، به نقل از کتابهای ذکر شده.
2- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید، تاریخ الرسل و الملوک، ج 3، ص 269 - ابن اثیر، جزری، علی بن عبدالواحد، الکامل فی 

التاریخ، ج 3، ص 28. 
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با حضرت زینب)س( در کربلا حضور داشته و دختر حضرت زهرا)س( 
بوده است و دیگری همسر عمر بن خطاب بوده است که قبل از واقعه ی 
کربلا از دنیا رفته است چنانچه در باب اول ذکر شد)1(. آنچه باعث اشتباه این 
محقق عالیقدر شده است، در پاسخ فقیه گرانمایه ی اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( محدث کم نظیر و رجال شناس بزرگ مرحوم آیت الله العظمی 
سید شهاب الدین مرعشی نجفی)ره( آمده است، ایشان می فرماید:» از 
جمله اشتباهات بزرگ تاریخی وقوع ازدواج بین مخدّره مکرمه ام کلثوم 
دختر حضرت امیرالمؤمنین)ع( با عمر می باشد. و حق در مسئله این 
است ام کلثومی که با او ازدواج کرده ربیبه حضرت امیر المؤمنین و دختر 
ابوبکر از اسماء بنت عمیس می باشد و چون در کوچکی پدر را از دست 
ابوبکر را تزویج فرموده و  داده بود و امیرالمؤمنین)ع(، اسماء زوجه ی 
این بچه در زیر نظر آن حضرت بزرگ شده همه جا به او خطاب می 
کردند: بنت علی و شواهد متعدده ای بر نفی تزویج ام کلثوم بنت علی با 

آن شخص موجود است.
از جمله: مسلم است بین مورخین، ام کلثومی که زوجه ی او بوده در 
زمان حضرت مجتبی)ع( در مدینه با پسرش زید بن عمر، از دنیا رفته 
و حضرت بر هر دو یک نماز میت خوانده اند و همین مدرک عده ای 
از فقهاء در اثبات جواز یک نماز بدو میت می باشد. و ام کلثومی که 
از حضرت زهرا)س( متولد گشته رد کربلا بوده و شب یازدهم محّرم، 
ایشان و خواهرش عقیله قریش حضرت علیا مخدره زینب)س( تا صبح 
مواظب اطفال در به در شده ی شهدا بودند. پس چطور می شود ام کلثوم 
القدر  و مرحوم علامه جلیل  عیال عمر شود.  زهرا)س(،  بنت حضرت 

1- همین کتاب، باب اول، ص 19.
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آیت الله حضرت سید ناصر حسین معروف به ناصر الملّه نجل صاحب 
کتاب عبقات الانوار، کتابی مستقلاً در نفی این تزویج) به نام افحام الاعداء 
و الخصوم فی نفی تزویج سیدتنا ام کلثوم( نوشته اند و همچنین استاد 
مکرم متکلم الشیعه آیت الله آقای شیخ محمد جواد بلاغی نجفی صاحب 
کتاب) آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن( رساله معضلّه ای در نفی این تزویج 

نوشته اند و همچنین دیگران ...«.)1(
اگرچه ثابت گشت که ام کلثوم)س( با عمر ازدواج نکرده است اما این 

سؤال باقی می ماند که شوهر آن حضرت که بوده است؟
مرحوم علامه سید محسن امین)ره( درباره ی ام کلثومی که در کربلا 
باشد  عقیل  بن  او همسر مسلم  است  نویسد:» ممکن  بوده چنین می 
که با برادرش حسین به کربلا آمده بوده است چنانچه خواهر دیگرش 
زینب)س( نیز با او به کربلا آمده بوده در حالی که شوهرش عبدالله بن 
جعفر آن زمان در مدینه زنده بوده است. زینب)س( و دو پسرش عون و 
جعفر با حسین به کربلا آمده بودند و حال آنکه شوهر این بانو یعنی مسلم 
به کوفه رفته بود و فرزندان مسلم با حسین به کربلا آمده بودند و ممکن 
است در میان آنان، فرزندان ام کلثوم نیز بوده باشند چراکه این بانو از هر 

زنی دیگری شایسته تر است که با برادرش به کربلا بیاید«.)2(
نکته ای که در اینجا قابل تأمل می باشد این است که بزرگانی چون 
شیخ طوسی)ره( و مرحوم امین الاسلام طبرسی)ره( همسر مسلم بن عقیل 

را رقیه دختر امیر مؤمنان علی)ع( دانسته اند.)3(
و حتی شیخ طوسی)ره( معتقد بوده که این بانو فرزندی به نام عبدالله 

1- تصویر متن مذکور به خط مبارک و مهر ایشان نزد نگارنده موجود است.
2- امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ص 484، شرح حال ام کلثوم)س(.

3- طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، رجال، ص 103- طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، ص 204. 
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شهادت  به  حسین)ع(  امام  اش  گرامی  دایی  با  کربلا  در  که  داشته 
رسیده است.)1(

پس حضرت ام کلثوم)س( نمی تواند همسر مسلم بن عقیل باشد چرا که 
در اسلام ازدواج با دو خواهر در یک زمان جایز نیست.

همسر  ایشان  که  کرده  یاد  کلثومی  ام  از  امین)ره(  علامه  مرحوم 
عون بن جعفر بن ابی طالب بوده است)2(. اما ایشان نیز نمی تواند ام کلثوم 
مورد بحث ما باشد چرا که او در سال 54 هجری از دنیا رفته است،)3( در 
حالیکه حضرت ام کلثوم)س( دختر حضرت زهرای طاهره)س( در سال 
61 هجری در کربلا همراه با برادر بزرگوارش امام حسین)ع( حضور داشته 

و پس از ایشان نیز به اسارت رفته است.
پس این بانوی بزرگ همسر چه کسی بوده است؟

به طور قطع نمی توان به این سؤال پاسخ گفت.
محمد بن سعد در کتاب»الطبقات« از امام صادق)ع( از پدرش امام باقر)ع( 
روایت کرده که امیرمؤمنان علی)ع( در جریان خواستگاری عمر بن خطاب 
از ام کلثوم)س( فرموده است:» انما حبست بناتی علی بنی جعفر«)4( اگرچه 
چنین روایتی و حتی چیزی شبیه به آن در جوامع حدیثی شیعه وجود 
ندارد، اما شاید با توجه به این نقل بتوان گفت که حضرت ام کلثوم)س( با 
یکی از پسران عموی بزرگوارش حضرت جعفر طیار)ع( ازدواج نموده است.

آنچه می تواند این نظر را تقویت سازد ازدواج حضرت زینب کبری)س( با 
جناب عبدالله بن جعفر است. البته این نکته را نیز باید خاطر نشان ساخت 

1-طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، رجال، ص 103.
2- امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، ص 485، شرح حال ام کلثوم.

3- همان، ص 485.
4- همان، ص 486، به نقل از »محمد بن سعد، الطبقات«:» به درستی که منحصراً من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته ام«.
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که در صورت صحت نقل ابن سعد، منظور امیرالمؤمنین)ع( از دختران 
خود همان فرزندان فاطمه)س( می باشند زیرا همان طوری که قبلاً ذکر 
کردیم رقیه دختر ایشان به ازدواج مسلم بن عقیل در آمده است که فرزند 

برادر دیگر علی)ع( یعنی عقیل است نه جعفر طیار)ع(.
با تمام این اوصاف متأسفانه بطور قطع نمی توان گفت که حضرت ام کلثوم)س( 

با چه کسی ازدواج نموده است.
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باب هفتم:
مرقد مطهر حضرت ام کلثوم)س(

از تاریخ وفات این بانوی بزرگ یا نحوه ی ارتحال ایشان هیچ مطلب معتبری 
در دست نیست اگرچه در جایی دیده ام که تاریخ وفات ایشان را چهار ماه 
پس از بازگشت به مدینه یعنی بیست و یکم ماه جمادی الثانیه سال 61 
قمری و یا آخر همین ماه ذکر کرده اند لکن نقل معتبری نیست. اما 
درباره ی مرقد مطهر ایشان محقق بزرگ علامه سید محسن امین)ره( 
روستای» راویه« نزدیک دمشق است  در  که  قبری  اما   « می فرماید: 
منصوب به زینب صغری با کنیه ی ام کلثوم است آنچنان چه در سنگی که 
بر روی قبر است نوشته شده و من آن را دیده ام و همین مطلب را ابن 
جبیر در کتاب» الرحله« خود نوشته است. اگر این مطلب صحیح باشد او 
خواهر تنی حسین)ع( است اما اینکه چگونه به شام آمده و چگونه از 
دنیا رفته و در آنجا دفن شده است معلوم نیست و خداوند به درستی 
آن  به  که  چیزی  حدیث  و  تاریخ  های  کتاب  در  و  است  تر  آگاه  آن 
اشاره داشته باشد، وجود ندارد. حافظ ابن عساکر نیز در کتاب» تاریخ 
دمشق« می گوید:» قبری که در روستای راویه است قبر ام کلثوم است، 
نه دختر پیامبر)ص( چرا که او در مدینه وفات یافته است و نه ام کلثوم 
دختر علی از فاطمه که همسر عمر بوده است چرا که او در مدینه از دنیا 
رفت و در بقیع دفن شد، اما قطعاً او بانویی از اهل بیت)ع( است که به 
این اسم نامیده می شود و نسبی از او نیز ثبت و ضبط نشده است«، ظاهر 
ام کلثوم دختر علی)ع( بوده  این است که تنها یک  ابن عساکر  سخن 
است در حالیکه این سخن مخالف اقوال مورخان و نسب شناسان است و 
نیز مخالفت دارد با تحقیق در اینکه ام کلثومی که در کربلا بوده، همسر 
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عمر نبوده زیرا که او قبل از واقعه ی کربلا از دنیا رفته است چنانچه قبلاً 
دانستی. یاقوت حموی در کتاب» معجم البلدان« بسنده کرده است به 
اینکه قبری که در راویه است قبر ام کلثوم است و چیز زیادتر از این بیان 
نکرده است و اینکه قبر مربوط به زینب کبری)س( باشد نادرست است 

چنانچه ما این مطلب را در شرح حال او بیان کرده ایم ...«.)1(
و الحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی سیدنا نبیه محمد و آله الطیبین 

الطاهرین المعصومین.

1- امین عاملی، سید محسن، فی رحاب ائمه اهل البیت)ع(، ج 1، ص 14.

دهم رجب1430 ق
سالروز ولادت حضرت امام محمد تقی)ع(
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73 ،71 ،70 ،69 ،67 ،63 ،62 ،60

علی بن الحسین الاکبر)ع(:46
امام علی بن الحسین السجاد 
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تهذیب الاحکام:61
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